کروی ری 


دارنده 


سیم 


اُ بان ماه ۱۳۲۰ 


فهرست آنچه درین شماره بچاب رسیده است 


باند جلو گر ها را آازمان بردارید 
گفت وشنید 
پیمان پیش میرود 
راست را ببای درو غ نبربد 
در ببرآمون دست دادن 
از چه راه مش باید رفت؟.. 
آزاد کان 
کلمه ها سکه هیخو اهیم 
پابت ژبان ترا خرس کر ای 
گزارش جهان 
داستان‌زیان انهمه ننست 
تاریخ هجده ساله آذربابجان ( کتاب) 


یادآوری 


صفحه ۲۵۹۷ 


2 


۱) 


2 


۳۹4۸ 
۳ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
۳۹ 
۰۹ 
۳:۸ 
۳۱ 
۰5۳ 
۳۹۹ 


کانبکه تار یخ مشر و طه ۳ از دفتر سمان‌متو اهند با نان‌یادآو ری 


تیه بهای تاریخ نامپرده ۳۰ ریال است ۲۵ ریال تا۱۵ آذربود,از 


اين گذشته 7 ریال هم دررفت پسنی 


اا ی کتانی خرایفتت رال ارت 


در حو است 


| است که‌فررسناده شود ۰ پس‌از 


ما در چاپ دوم تار یخ مشروطه که بش دوم آن «ر چایست 


نیازمندیم فتگرخ های زمان چنیش مشروطه را داشته باشیم بو بوه‌به بیکره 


های شهرهای خوی وارومی نیاز بیشتر مید اریم ۱ هر کسی از آن‌بیکره ها 


میدارد بما شروشد يا بفرستد_ کلیشه برداشته دوباره باز گردانیم ۱ 


۱ 


۳ 


1 


بان ماه ۷۱۳۰ شماره دجم 


باید جلو گیرها را ازمیان بردارید 


ات ات وین : بهتر است مر‌دم را به «میهن پرستی» خوائیم 
و با این نام بتکان آوریم . 

میگویم :۰ میهن پرستی» پس از آنست که مردم معنی درست 
مهن را بدانند و بأن دا کی دارئد و دل از اندبشه های ناساز گار 
باك گردانشد . از يك نام این کارها چگونه انجام گرد ؟! 

تا مسی شقها شا دید ۳3 اندیشه‌ها ‏ آلودگها و 
هوسمندیها » آ نجه شجه ندارد گفتگو از «مبهن برستی» است . 

هرن ترا ستن ۱ گن چهار دبوار داشته یکم را کیشها » دوم را 
ادبیات * سوم را مادیگری " چهارم شکستها و نافروژهای سی واند 
. ساله برانداخته . شما | گر کاری میخواهید باید باینها چاره اندشید. . 
بابد این چلو گير ها را ازمیان بردار بد . 


گفتيم درحند‌شماره از 
مان ها ی انش 
۳۹ های کنو نیا ان ۵و داز مو بر اهنما من 
هابی در پیرامون جنب و جوش نوین بر خیزیم . این 
نو دفر اموش نشده و با آنهمه نا گز بریم دراین شماره 
این گفتار را آوریم. بك « گفت وشنیدی» با کسی رو 
داده که می‌باید خواندد کان را ازآن آ گاه کردانيم ۱ 

مرا آشنایست که بیش ازهمه بفلسفه (فلسفه‌ارویایی) پرداخته 
و با هه جوانی ۲ کاهیهای سیار ی در آن زمیثه اندوخته . این آشنا 
نزد من آمده و با بودن آقای خراسانی ودیگران بسخن برداخته‌حنن 
شش گوزفت خ 

«من سیاری از شماره ای بیمان را خوانده ام و بسیاری از 
2 های شمارا تصدییق میکنم ۲ ی بك ایرادی دارم که باید از 
خودنان پاسخ خواهم ...» 

گفتم: را شتا نود گر درم که‌هر کهرا ایرادی هست‌نوسد 
هیک اوآ دزن لام فارق: 


۷ 


گفت : «نا کنون هرمصلحی که‌ازشرق برخاسته عنوانش‌دین‌وده. 
ولی مصاحان اروبا با آنکه فکرشان عالیتر ان عاست قتان وا تون 
کته یواست کف زر | بك چیز بی اساسی دا تسه تشر هار 
مسکوشند نیتجه که یکی از تخوابان فکری رف ی رن 
او نام خدا برد نستجه گفت: «خدا مرد» . شماحرا اتمدن» را عنوان 
نمیکنید ؟.. جرا باصلاحات اجتماعی نمی‌پر داز بد ؟1.. 

من چون می‌اندیشم ازانجابيك 1 
درشرق ازنخست دین بریا بوده و باندشه ها نفوذ داشته از ارو هر 
مصلحی که برمبخزد؛ خواه وناخواه » تحت تا فرظ واقع کردیده 
.نمیتواند فکر آزادی از خود نشان دهد و همحون مك مصلح ارویابی 
قبد دین‌را ازخود دور گردانده بی‌عزم و اراده ببروی از ۳ 
مینماید . ا کر فرضاً یکی فک رآزادی داشت و تحت تأئید محیطواقع 
۳ دید اونیز ازمردم ترسیده ناچار ممشود برخلاف عقىده خودزمنةً 
دين رایش آورد. ابنست شجه‌ای که من از انددشه خود هی گرم ۲ 

کفتم : تجنین‌است وداستان دین نه است . مامي‌باید بایرادتان 
پاسخ دهیم. ولی‌من میخواهم نخست‌ایرادی ببکی‌از گفته‌هاتان گیرم و 
سیس بپاسخ پردازم . شما می گوبید : « اروپایبها فکرها شان از ها 
عالی زد اشقا * . من می‌برسم : بجه دلبل ؟!.. از کجا این نتبجه بدست 


تم 


امده ؟ ! . 
راست است که ارویابیان در دانشها و در ساختن افزارهای نوین 


و در انشگزفة چیز‌ها یار حلوآر از شر قمانشد ۰ ولی ناد دذیرفت که 
,۳ آدن دنق کای * 1 بدا شما « اجتماعیات »* جز از آن چیز ها 


ی 
است و در این زمینه دلیلی بیلشدی اندشه ارویاییان در دست نیست. 
شما چون پیمان میخوانید میدانید که ما چه ابراد هابی در این زمینه 
بآنان گرفته ایم. از آن گذشته این راهیکه ما می‌پوييم و ایشسخنانی 
که درپیمان می نوسیم نجیزست که با دانشها و اندیشه های‌ارو پایی 
در .كت ترازو گزارده شود . نینجه و ولتر و همانندان اشان در راه 
وم بوده اند و ما در راه دیگری می‌باشیم . 

آمدیم بر سر ایراد شما : ایثرا بارها شنیده ام . پارسال درتبرریز 
یکی بالحن تلغی چنن میگفت : «چرا همیشه برانگیختگان از شرق 
برمیخیزند .۴۰ من پاسخ داده گفتم: *زبانش‌چیست؟...*.چنان‌پر سشی 
را چنان پاسخی میباست . ولی با شما باید زمینه را روشن کردانيم : 

این گمان که ما« تحت 2 محیط » باشیم بسیار پیچاست . 
ما باهمه چیز « محبط » در چنگیم و وارونه گردانیددش میخواهیم ِ 
نه ايشکه زیون آن باشیم . ما در این کوششها. که ميکنيم خواستمان 
تیکی چهان و آسایش جهانیان میباشد " و در این باره جز در بند 
راستی‌ها نیستیم . دراین ر ام نه پروا ازچیزی مینماييم و نه ارج‌بکسی 
هگن ار بم . 

تاربخچه پیمان بهتر ین گواه است : درهشت سال یش ما چون 
برخاستیم هیاهوی اروپاییسگری - یابهت رگویم‌دیوانگی اروپا دوستی- 
با سختی رواج میداشت . ما در گام نخست با آن جنگیده هیاهو را 
شکستیم . سپس درپشت سر آن با غوغای ادبیات -غوغایی که کوشش 
های دیگران رکه نفک دای ] مه شه تیوه قفا کف 


۱ پرداختیم و آن و از یرو انداختیم . دس از آن از هننه ددن فز آعده 


تج ابیت 
از یکسو با کیشهای گونا گون و بد آموزیهای رنگارنگك بکوشش 
پرداخته تیشه بر دشه هرینکی فرو آوردیم *و ازیکسو با مادبگری که 
زبانمند ترین و زور آور ترین گمراهی در جهان میباشد نبرد کرده و 
آن راشکسته گاه گام مس راندییم " ودر همان هشگام معنی درست 
دین و خدا شناسی را روشن گردانیده بنیاد يك دین پاله خدایی 
۳ گز اردیم 

ما در اين کوششها * نه راك از شنکوه و ارو با داشتیم 4 
نه ترس از بد زبانی باوه بافان نمودم » نه بروا از سشرمی های کیش 
داران و بدا موزان نشان دادم "و نه فریب نام و آواژه داشمندان 
مادی را خوردیم . خدا ما رافیروز گردااید که جز در بند راستی ها 
نباشیم وجز و جهانبان را ددیده نگیم : 

اشکه در شرق همسشه ی دین بریا می‌بوده * و آنکه در 
رن تین پروابی با دین نموده نمی شده - هیچیکی را در کار ما 
اثری نتوانستی نود . 

دو باره می گویم : ما تنها در بی راسیها می‌باشيم.چیز بکه‌هست 
بك رشثه از این راستبها نامش در زبانها « دین * است وما نتوانستیمی 
هر ابن نام از آنها چشم پوشیم ق تم با نها نام دیگری 
گزاریم : 

ما می تک یم : اتجهان مکستکاء‌نهوده ای ستع‌تو ازسامان 
و آراستکی که در آن نمودار است پیداست که آفریدکاری آن ر ا 
جدددت ]وف و اورا خواستی درهیانست . 


م ی گو بیم : آدمی همیای چهاریابان و ددان یتیگ که همحون 


ی 


آنها با برد و زور آزمابی زید. 

شی. گوانتم : خدا با دمیان خرد داده که بر اهنمابی آن باآ سایش 
و خوشیز ند و جهان | باد گر دازند . 

م ی گویيم : خدا جهان را بخود نگزارده و همنشه باید؛ بهنگام 
نباز" با جنیش خدایی درمیان باشد . 

ابنسخنان ومانند اینها که می‌نوسیم و همه راستبهاست «دین» 
نامیده میشود ومائیز باید بااین نام خو انیم + سکره | تست که یرنف 
این نام می‌باشیم و ابنها را از بهر آن ميخواهيم . 

شما می‌پینید صد چیزی که از دبن شمرده میشود وغوغا بر سر 
آنهاست ماحون راست تمی‌شماریم نیذیرفته دور میرانیم . ما در بندتام 
دین نیستیم و از آنسوی این هم نتو انیم که از راستیهایی " تنها نام 
آنکه عنوان دین میدارد؛ چشم پوشیم. 

سخن کوتاه کنم: شما | گرابرادی بکفه های ما می‌داردد و آنها 
را براست نمیدارید این و0 ج رن ۳ تا ما پاسخ دهیم و شما 
را از تاریکی برون آوریم *و ا گر له ابرادتان نابخاست. 

شها هه 9 تمدنراعنوان نمیکنید؟!*ماهم بایدب‌کویيم 
« چرا پیمان را نمبخوانید ؟..* مادر بیمان بار ها ناع تمدن برده معنی 
آن را روشن گردانيديم وبکسانیکه باتمدن‌دشمنی مینمایند پاسخها 
دادیم . در همین شماره های امسال بنکرشته گفتار های پیایی در این 
زمینه عنوان کرده ارجدار ترین دانسته ها را در آن گنجانيديم. ما 
شتان دادیم که پیشرفت آ دمبان در زندگانی * که تمدن باشهریگری 


نامیده‌ه‌شود؟ ازدو راه‌یاندبود: مکی ازر اه دانشها که نسعحه آن‌فزونی 


-۳ ه لك 


] کاهها و بدید آمدن افزار های تون و رنگن شدن رویه برون 
زندگانست » ودیگری از راء دین که ندرجه آن شناخته شدن معنی 
دزست زندگانی و یدید آ هت «آین بخردانه» و سامان گردسن 
رو باه درونی زلاه حا مساشد . 

بس ما تمدن ودانش ودین هرسه را بهم بسته میشناسیم و بهمه 
آنواارج گزارده بروشنیمعنی هاشان‌مییکوشيم . باایشحال بسیارشگفت 
اه کشا ین یبد : « چرا تمدن را عنوان نمیکشد ؟! ‏ از اینجا 
سنداست. .که از مان وراه ان سیار دور همباشد . 

شمارا آسوده گردانم : پیمان در کار وزمینهٌ خود بنماننداست. 
کسانی از دور میاستند ونادانسته زبان بخرده گبری می گشایند وبا 
بی‌برو ابی‌نشان میدهند . ولی! گر «خو انند * حه‌دیشدار وچه‌دانشمند؛ 
خودرا درمیان بکرشته راستبهایی بستند. راستبهایی که بث ابرادی 
با تقاانتة اانک دافنی. 

مادین باین معنی که میگویيم تا کون نبوده کی رابت 
معنی‌نفهه‌دده,شمانیتچه وبارانش‌رابرخ ماميکشيد. مادرباره[ نان‌داوری 
خودرا نموده‌ایم:آ نان بادرو غ ها نکگه اندولی بر استی هانر سده‌اند. 
آنان‌دربرابر زور گوسهای کشیشانو حاخامان ااستاده ومردانه جنگنده 
اند واز بروی آنها کاسته اند وان کارشان نيك وسودمند بوده * ولی 
.خود بك راستی نرسنده ودر نش دوه ان بسن برده اند . 

ماننده ایشان بوده اند در ابران میرزا آقا خان کرمانی وشیسخ 
احمدروحی که بسند کیش رسد اتف هتکن از ما را تیسند‌یده 
وزبان بخرده گیری ها باز کرده اند "و با ابنهمه کوشش ها خود بی . 


مس 
دین زسته اند . 

ولشر که بناعتر از تیتجه ودیگران میباشد باآن جنگهای ی که 
بادین کرده این میدانسته که در بشت سر آن‌زور گوببهای کششان 
واین پردهدر بهای ایشان " بکرشته راستبهابی هست. این میدانسته که 
باید جهان‌را دشی باشد و ابدست ميشه آرزو ند يك « دین طبیعی » 
هیبوده . همیشه آدزوشتد می‌بوده ولی بان تمبرسیده و باافسوس‌روز 
شک ارف 

کو و رش رف نت که وهای فعانشی ز لعروع کنو ودب ان 
رویدن گرفته خشم مردم تاو کش رس ان انداره ش سب 
دین مسیح را برانداخته وخود دینی بنام « دین راست» پدید آوردند. 
سس رو سیر آنرایرانداخته خود فش وی شاد نهاد . و لی‌هسجیکی 
ا شش معمازد اش وهی تم اند کتقوار کته 
آزمبان رفت . ۱ 

۱ تفت و بیم آنان بادروغعا گنه قرلی مر اسنها ار ستو نش 
سکن ها براستیها رسیده ام ۳ را روشن گرداننده ام 1 و 
طبیعی که ولتر در آرزوش منبوده و مق رات که شزرشان 
فرانسه جستجومی کرده اند؛آن داش وش که‌هر با کدل بخردی 
باید در طلیش باشد میدست که ما هیذماييم . این دین که ان یم 
شا ایا رای وش انا کست شا سراهته ازرآهدانتها مضه 
میخواهید خرد را بداوری گمارید» میخواهید در ترازوی «اجتماع» 
بسجید؟ متابرادی در گفته های ما نخواهمد بافت . 

آن آشنا کفت : «مرابك ایرادی بگفته هانان هست . بهترراست 


4 لاه 


بگوم . این خدا که شما شک نز آن را اسای دین میشمارید من 
باور نمیتوانم کرد وحاجتی بوجود اونمیبینم . همچنین وحی‌رامن باور 
نمیتوانم کر 

کفتم : شما مالجا که تشسته اید یکدقیقه چشم رویهم گزارید 
و باخود پندیشد بجهان که آهده اید آبا بدلخواه خود بوده » با ك 
نبروی دبگری مارا بجهان آ ورده فیدد‌دشید وتا گزس خواهیدیود 
باور کنید که ىك نبروی تور شمارا بجهان آورده و هن نبروست 
که ما خدا مینامیم . من نمیدانم شما چه ابرادی باین مبدارید ؟! 

ما بارها نوشته‌ایم از مان را هی که اسحق نبوتون بی به بروی 
۳ ین جاذبه) برد وستاره شناسان دانشمند نیتون رایبدا کردند 
ما نیز به هستی خداپی هیبریم . 

گفت : «شما بامعلومات خود مقاسه هت ۹ 

گفتم : چرا نکنيم ؟! .. چرا از در یافتهای خود چشم پوشیم ؟! 
پات افرا از عیر ان ندز شنمدهام ان شکور ری : « این‌معلومات 
را ما از روی ره بلست: | ورده ابم ونخو اهیم توانست در همه‌جابکار 
بریم؟ . من میگویم : تنها آزماش نیست..این يك دریافتی در آدمست 
که هیچ جیزی بی‌الگیزه نتواندبود . در بافتیست که خرد هم آن را 
براست میدارد . 

این ایرادجز نترجه فلسفه یست . درفلسفه میدان یندار بهناور 
است و در آن نه تنها از دریافت ها از شد سیده ها ( محسوسات ) نیز 
چشم توان پوشید . بك فیلسوف تواند جهان بان بزرگی را هیچ 
شمارد و چشمها روی هم گزاردء ترانه « کلما فی‌الکون رهم اوخبال» 


و و ۳ 


سراید . ولی ما نماید بان گرايم . تباید بروهای روانی خودرا از کار 
اندازيم . از آ نهمه پندار بافیهای فیلسوفان تا کنون چسودی جهان را 
بوده ؟؛ کدام نتسجه ها داری بدست آمده ؟! 
داستان‌نیتون رادو باره باد میکنیم : ستاره شناسان جونبحساب 
گردش اورانوس عیپرداختند همیشه در آن‌نابسامانیهابی‌میبافتند .این 
تادبری مابه شگفت هسکی میبود تا کسانی از آنان بی بردند که بالا 
فران ان منارهیکی دیتری خست وهضانا. کف انست که بنشسان 
"کار گر مبافتد و گردش‌اوراتوس‌را نابسامان کر وان دعافن ف‌تر‌دند 
و هیچگاه گماند 1 ی‌نکر دند. هیچگا به‌بندار های فلسفی نگ ابیدند. 
طتکاء نگفتند : «ين دانسته‌های ماست وشادد درفضای بالا این‌قاعده 
روان نیست *. باهمان در بافتهای ساده بکار پرداختشد و جنانکه چشم 
مبداشتند ستاره گردنده دیگری را در بالاثر از ارانوس بیدا کردند و 
۲ ترا ۶ نیتون * نادند . 
برای آنکه خواستم تث‌رو شن گردد و ازاین پاسخ‌به ی قاتک ی 
نباز تیفتد يكك مثلی ناد میکنم : چنن انگار ید در يك بیادان سیار 
دوری که هیچ آ بادی نمی بیئیم و مان آدمیزاد ی نا گهان 
بدرختهابی میرسلم که از روی سامان پهلوی هم ایستاده و جوی ۳1 
برای آبباری ها کنده شده . با خود ميگویيم : یا ایثها بیاباثر است 
که پیباك و بی پروا از میوه هایش چینيم * و ,بانجنین اس ت که دست 
بازدار م ؟ چون می آندشیم از سامان درختها و از جوی کنار آنها 
در مییابیم که کسیآنها راکاشته * و ميدانيم که در هشت سر ابر 
درختستان دهکده اي هست . لیکن چون آن دهکده را نمي‌بينيم و 


ار 
از چگو نگیش! گاحی تمبدار م فزنازه انعر اهیم اند شید و تبایه 
آنددشیم 
ادن مشل دسبار دحاست 1 چون کسانی می بر سدد ۲ «پس خدا از 
کجاامده ؟۱.»» در پاسخ! نهاست که ۳ هب‌گوانم . ما ایشچهان را 
می‌بنیم و می‌آنديشيم و باین تسده مرسیم که جداسر ثست ودرهشت 
واه دنگری‌هست» ولی جون‌آن ان را ثمی‌بینیم در باره اش 
نیز نمی‌اندشیم . 
راه ما بافلسفه جداست . فاسفه راهبرش بشداراست و بهرسوی 
تواند تاخت . ولی‌ما ميگوييم : هر کجا که راه باز یست بایث ابستاد. 
م ی گوییم ۶ ماک دری هم برای ندانستن باز باید داشت 
سخن را شش از این روشن کردانم : حهان داد کگاء هاست و 
تشدشگاه اش .ما میخواهيم این را بشناسیم . دسششا سیم که چگونه 
است و چست . در این نازوشست, ۸5 «خردا» را می‌بابیم و لا کر ار شتا 
می‌پذعریم . درح‌حجوی خدا نموده ام . در بآزرسی اجهانش يافته‌ايم. 
زور گوبی های کشیشان و ملابان این سرچشمه را گل آلوده 
ما از آنان بیز ارم ۳۹۹ خدا سرا میشناسیم که آفرید کار جهانست و 
آبن سدهر ذست‌گاه اوشسخ خدایس که تنها ازاین واه توانش شناخت. 
باق هه دنت ان گنتگوها راهیست که برای ژند گانی‌پیش 
گم . جدایی میانه ما با مادسان تثها در پذیرفتن و نبذیرفتن خدا 
تن نک وا ورن ر کف یگدز جگو تن زند گانی‌است . مادبان 
وان خنتن را همان فتاه ستر سای :مان می‌شمارند» وگردش آنرا 


او ناسد 


جز بان نبرد و ژور آزمابی نمیشناسند » و آدمی را جز همين تنو 
جان نه بنداشته جدايي میانه او با جهارپابان و ددان ت ‏ ا زان ۱ 

مابهمه ابغها پاسخ داده در باره آدمی ميکویيم : در اوجز اژاین 
تن وجان مادی دستگاهی بناع روان میباشد » و آن‌بجای نبرد و ژور 
آزمابی خواهان همدستی ونسکی و جانفشانی امش ان داعان فان 
و روان » که ماعنوان نمودیم بسیار ارجدار است و نشیجه های‌سودمند 
بزر گرا در بی میدارد . اروبابیان در سابه آنکه این را ندانسته اند 
از بکرشته از درخواستها و دربافتهای آدمی ناا گاء مانده و ]نها را 
بکنار نهاده اند . 

ما باید ازجوانان روانها و خردهای آنان را پرورش دهیم کههمه 
بنیکی بکدیگر و با بادی جهان کوشند و بجای جنک با همدیگربا 
بدیها بت نا ولی ام‌وزحون زندگانی رانبرد میشمارند و آدمبان 
را همجون جانوران وددان نا گزیر از کشا کش مبیندارند » ازاینرو 
تنهاوجانهای آ نان را پرورده وخوبهای پست جانوری رادر [ نان‌نیرومند 
گردانیده برای کشتن فتل که بمیدان میفرستنه - 

این حالینکه آمروزدر جهانست و آدمیان دامن بکشتار ککسگن 
بسته اند و شهر ها را وبران عسگردانتد » بیش از همه نتبجه ندانستن 
معنی زند گانی و پی‌نبردن بگوهر آدمیگریست روشنتر گویم ی 
آزهمه نشحه صاهو 2 تیان کما ی موز بند : اینها تا گزبری 
است . میگویم : دلیل این‌سخن چیست ؟۱ . این جنگها جز آز وهوس 
انگیزء گر تمندارد و نا گز بری‌هم ثیست . 

ايشکه ما «دین» میگوييم یکی از پابه های آن زیستن ازروی 


وا تخاس 


۶ آین بخردانه ۶" و جلوگری از این جنکها وستمگری هاست. ما 
پاسگاه آدمی رایلند تر شناخته م ی گویب : تباید هم‌جون چراها ودراها 
با تیردو کشا کش زند: تایه تجای: آن این همست را سین کرد 
مادبان آدمیرا باین بستی رسانیده‌اند که می‌بينيم :همه هثرها ودانش 
های‌خودرا درراه‌ابودی عکدیگربکار میبرند. مردان بزر کی از کشتار 
زنان ویجگان بخود مبنالند. مامیخواهيم اورا از این پستی رحائیده و 
بچایکاهسکه بابد داشت رسانیم . 
ما ميگویيم : آدمیان باید با بدیها بچنگند " و بجای ردختن 
خون هنکن نکو شین و ربشه بدیها را ازجهان بر اندازند . این يك 
آرزو با + تئوری » نیست . يك آرمان ورجاوندی است و راهش باز 
هی ابا 2 : 
شتجه و باران او که کته شما از دین بسزاری جسته اند این 
خود کمی آ نان وده . دوباره میگوم : آ تان با دروغها ده اند 
ولی براستبها نرسیده اند . این نتیجه اندشه های مر اه و سرهوای 
ایشان است که جهان بدشسان گرفتار جنگ و خویر مزی مضاشد. 
این مایه شگفت است که شما که اههای آنانرا برخ هنت شبکشیال نز 
خرده مبگرید که چرا همجون نان کمراه نبوده ام . 
شما تن حم نام فرهش (وحی ( را پردید » و آنرا نیز ابرادی 
شمردید . این نیز مایه شگفت امه از کیان دسیاری این ایبراد 
را میشنوم . انا بیپایی فرهش را بیجون و جرا داسته » وبگفته 
خودشان آنرا «خرافه » ممشمارند ویر گشته نما ایراد هنگازفد ۹ 


چگونه آن «خرافه » را دنبال ميکنيم . سکن من عی پرسم : پییبابی 


اس اما 
آن از کجا دانسته شد ؟! ,..شماچه دلیلی برای آن میدارید ؟1.. 

آری فرهش باین معنی که شناخته گردیده و در زبان کشیشها 
و ملا هاست نیذیرفتئیست . خدا بالای آسمان نشیند و فرشته بنزد 
برانگختگان فرستّد وگاهی نیز اورا با سمانها خواند و براق براش 
فرستد - انتها حز بندارهای بنیای عامبانه تیست . 

.ولی فرهش بك معنای درست دیکری میدارد و ما اگر نام 
این را میبریم بأآن معنی‌درسنش میبریم . ماخود در پیمان بارهانوشتیم 
« درجهان بیرون از ین طبیعت چیزی نتواند بود» . نوشتیم ۰« در 
هر کجا که دین با خرد با دانش ناساز گار بود باید از دین کاست . » 
با اینهمه ما نام «فرهش» را هیبریم و آترا درست ميشماريم و وکام 
خود بزندش‌خواهیم پرداخت. و لی‌چون تا کنون دریسمان سخنی‌ازآن 
ترانده ام ون کفتگن نیز بآن در نمی ]یم ۰ 

گفت وشنید چون باینجا رسید آقای خراسانی نیز بسخنادی 
پرداخت » وپس ‏ زگفتگوهایی آشنای ما چنان گفت : «همه اینها قابل 
پذیرفتن است . لیکن باز جای ابرادی باقیمانده * و آن ایشکه مردم 
اشمعنی ها را تمیفهمند . آنها دین خرافات خودرا میشناسند و شما 
که با این‌جدیت‌طرفداری ازدین مینمابید ومقاله‌های پیاپی میئوسید 
آنان اینها را عنوان ساخته بیافشاری می افز اند . 

گفت: هننکاحکه پیمان‌را تازه مینوشتیم چنن میبود . ما چون 

نام دین میبردیم وبهواداری از آن ميکوشيديم پیشروان کیشها بخود 
گرفته خشنودی‌ها هینمودند و کسانی از در آشنایی در سا مدند.ولی 


اینحال 3 نبایید . ما پرده از روی کار بر داشته جابی برای خشنودی 


۳ 

آنان نگز اردیم ۰ بلکه در آهن سالهای آخر تشر کشا کشهای ما با 
همان کشا بوده و دسشمر دشمنی را هم از آها می‌بینيم ۳ 

بدمان برای آاست که بت ۳ ات خدایی «رودی حهانمان داز 
کند» وتات که در راه‌این خواست‌اید ایو بامادبان و سدسان 
بجنگیم و 8 ستانتکران تن ارو یا در نمرد باشیم ِ از کی نمزبا 
پروان کیشها قزر لو نوده و با فرسکاران و دکانداران کار کنیم 1 

مائب‌کمان ميدانیم که بسیاری بلکه بیشتری ازپیشروان کیشها 
(از کشیشان وعلایان ودیگران) خود بدننند و بخدا باوری تمیدارند. 
همان هیاهوی مادیگری در آنان نیز کار گر افتاده . جیزیکه ست‌از 
زاة خود نان مخو راد و ۳ آن دست بر نمبدارند. 

ما با هر دو دسته دشمنیم و با هر دو دسته میکوشیم . چیز بکه 
هسثت آن دسته مسشتر فرب خورده و کم هشن ولی 1 دسنه دیشر 
ناباگ و فربدکار میباشند . از آن دسته انبوهی براستیها گرانشد و براء 
3 : از این دسته انبوهی درنایا کی بافشار ند و ار را بحای سختی 
رسانشد ۱( 1 


۱ چنانکه نوشته شده این يك گفت وشنیدی است که روداده . 
چیزیکه‌هست من درنوشتن درمیان گفته های خودم برخی جبله هارا بیشتر 
از آنچه درگفتگو بوده آورده ام 


پیمان یش میرود ... 
سنگریزه ای را که باستخری اندازند نت خیزاب کوچکی 
پدید آورد " سپس بز رک شود * بار سوم بزرگتر گردد "و بهمین 
روش تا تمام استشی را فرا کیرد ۱ اندیشه هم چنین است و باین روش 
جهانگیر شود . اندشه های بزر کث سمان نیرز بدشان در هر زمینه 
پیش رفته و می‌رود . 
مان جهان رو شذی درپیش چشم خو اهن دگان یکی از خو شه‌خشی 
باز ین شاه نکد ستّه و کت که بر سر هر هز اره مردی قد علم 
کرداند و جهان را آبادان کند (۱) " کسان دیگری چشم می دارند 
که دست خدا از آستن مسیح نمودار شود وجهان را از بدیها یاك 
گرداند(۲)*دیگران به تاییدایی آمیدمی‌نشندند و اورا رهاننده میخوانند 
۳( شاف نس ز گمان به باز گشت ی از دارند ‌ه( " گروهی 
نیز دراین باره جشم بهندوستان و کوههای هیمالیا می‌دوز ند ودر برده 
پندار هزار خشك و تری میبافند (۵) » ابنها کدام يك درست است ؟! 
کدام کی خرد پذیر است ؟! 
جهان بدترین کارت بخود می‌بیند" سلم وچیر گی‌همه‌جارا 
فراگرفته خوبهای ناباگ دلهارا تبره گردانیده» جنث و کشتار درشرق 
و غرب براه افتاده " ولی رهانتد گان همجنان در خواب خوش غنوده 


اند ویروای جهانمان نمیدار ند ۱ 


(۱) عقیده صوفیان وعارفان «بپر الفی الف قدی بر آید> (۲) عقیدم 
جهودان (۳) عقیده ایرانیان (ع) رجمت (۵) جلد چهارم ایرانشپر دیده شود . 


خب ۱ 

راستی‌را بسار شگنت است که انسانها ۳ را از بشدار «سازند 
وباو امند شد‌ند ودست روی دست گزارده بحارء در دهای‌خود توت 
1 نیست هگن سسئی خرد؛ ثیست 3 نبروممدی وهم * ندست ِّ 
تشلی و سدردی ۱ 

حجهان دك چبر نوزادی سست ِ هزاره ها و صد هزاره‌هابآن 
کگذ‌شته زا کف که بوده که مردم شب بخو اشد و روز بیدار شده 
خودرا در جمهوری افلاطون ‏ یابند؟.. کی بوده که بی‌رنج و کوشش 
و 14 ۳1۳ بوده که کون آزبررن قر ان و بمردم‌راهنما 
3 دد ؟!.. کی بوده که با سدایش کین همه بدا ازممان‌ر خنزد ؟ .. 
سره خدا ت چنن نوده ؟.. 

درجهان بدبختی و زبانکاری بالاتراز این چیست که‌مردیکه 
دامن ۳ زده وباصلاح یدبا می کو شد مردم باو باری نکنندو چنن 
اش : « باید قلان رهاندده باشد ؟ ؟! یا این مایه نابودی نیست ؟.. 
چنین فراقعی. کین وان ک فتاه و 

من می گویم ۳ ۳ رهاننده مبخوآهید ی پاهاتتنه کمنسنخ 
که ازمبان شما در خاسنه و درد های شما ی هی فهمد ومردانه بجاره 
ی توت ‌ زهانتقه دی که رأستی هار بشما نشان‌مسدهدودرراه 
رش شما صدر نج دخود هموار م ی گر داند. 

امروز تون سفن ۵ر ۵ ما سکن آندشه ها وسستی خو بهاست 
چاره مر ناد از انها آغاز شود ۰ ۳-۹ درد هار نک تبث بشماریم بسار 
اتتشت 1 ون اگر سر چشمه را خواهیم | ففآستری 1 رهاندده ما کت که 
داین اتکی اند شه ها و سسمی و ها برداژد و مارا ازاین گرفتار ها 


0 
آژادی بخشد. باین رهاانده است که تایه اکن بانداز: » تواتابی باری 
و هو اهی کنیم 
3 9 ۱ 

تازمانی که حجز آ یکاش ساده را فر تیان و حور یکم 
دییرستان ندیده بودم به هرج ومرح اند شه‌ها و ۳1 کارها | گاه 
امودم وتان بودم . ولی چون به فاسفه اند تاش بدا 
کردم دیدم «حکمت الهی > یس از هشت سال باد گرفتن آخرش 
بگمراهی مدکشد و «عقاد فلاسفه ٩‏ جز ىك رشته فونشان کو ت ند 
دبگری نیست . اختلاف هابی دراندیشه‌ها دیدم که بگفتن نیاید ! دیدم 
فیلسوف آنجه را که میدیند با بخرد در میاید امگو تن ولی آ نجه را 
که زاده گمان ویدار خود اوست نام فلسفه برشته تا ه ف 
فاسوفان هفشگانه بونان برون جهان را مندیدند چست ومتواستند 
ازایتراهآ گاهی هایی بدست دهند وی ایثرا سزاواربایهٌ دانش و خرد 
خود تمیدانستند و میخواستند بدانند درنهان و گوهر جهان چیست 
وراهی بر ای‌رسیدن‌باین وروت مان ویندار نداشتند. این بود که 
فد 35 هن نفهان اب ات بت آت؟ هو انست مود اشتا و 1 
جیزها ا.. 

ددم جز برخی ازفیاسوفان که مردمرا به با کخوبی خوانده‌اند 
ونباید آتاثر | فیلسوف نامید هيچيك دراندشه جهان زند گی نبوده‌اند 
و راه وروش زد گیزا باد نداده اند . ازفیلسوفان کسانی لذت را رو ای 
دانسته اند ویاره‌ای مادی ؛ برخ ی گوشه گبری خواسته اند * و گروهی 


فر و شکوه . ولی اندیشه ای که باري راء بجايی برد و گرهی از کار 


ان ماه 
زند گ ی گشاید نداشته‌اند. گفته‌ها نشان که ناخ افش اعستارد اشرا. کی 
آن تک فتهر کنثه اند دانش راهش دیگر وفاسفه راهش دیگر نت 
از فشاسوفان را گتدرفید و بزر که میدانستم و ناور نمسکردم 
که دريك زمینه سخنان آ خشیج هم پرانشد وبخود میگفتم که‌دریافت 
من نارساست(!)ميگفتم ناچاردرپایه وریشه هماهنگی ویگانگی‌هست 
و استاداز من بوشیده میدارد ویرای خرسند ساختن خود به بندارهای 
شاعرانه که ی درسها دیده بودم دست ممزدم ومیگفتم کوهرزاف 
و ایرو ومژه و گسوجزمو چسز اتکی سرخ و با با گمانهای عارفانه 
اندیشهٌ خودرا رام میساختم و میگفتم کون زوشتای تاش وال 
چون دششه‌های ر نگار نگ مستادد بر نگهای ۳ زا 2 ن دنده مشود . 

دوسود از فلسفه دردیده داشتند : نخست آنکه اندشه را تبرو 
مسخشد » و آ که بك رشته دانستنی ها باد میدهد و این هردو 
مرون فربینده ای دارد وازدرون چیز ارحداری نست. زیرا بکانه راء 
ذیر وهشد گردانیدن اندیشه» بکاربردن آن‌دردریافت راستبهاست. ازانباز 
کردن رای های خشیج هم که اندیشه را سر در کم هسکند برویی 
پلتت تسا بل دالستنی فاد دادن قلشفه.ي دنل ونه | وهای نانمشد 
فودکرن ۱ او بش ره تا تا رن ای تاکن فلسفه را 
اشکار _کرقه ۶ فلشفه هو آفرشین خهان شسکرند رغدا - که ابطعفیی 
است فوقاسطقات عقل اولرا افربدعقل اول دوجشه داشت ازحنبةً 
خدابی عقل دوم واز جنبهٌ مخلوق بودن نفس اول وهمن روش تا خرد 
های دهکا نه ندید 12 و یس مادةالمو اد (هولی) بدید و 


فلكك اطلس بیدا شد و سس ۲ ما وزمین‌ها آفر دده سل ... ( و این 


و اما 
يك نموته به پوچ بودن تسام فلسفه پی توان برد . اندیشه خام جوان 
چرا باید بااین دریافت غلط وبالاخره بندار بافی کج کگیج وسر آسیمه 
شود ؟! 

۶ تاریخ فاسفه » باری چیژی است که سر فکری را نشان 
میدهد و ی روشن میکند واز آن سود 
هابی برخیزد . ولی | دن جزو فن گر ام ی تاریخ است نه فأسفه ! 

گرچه پیش از پیمان از راه سازش نداشتن فاسفه بادین ایراد 
عایبی بان کرده بودند و غزالی کتاب ( تهافت الفلاسفه) خود را درهمان 
زهنه لوشت و لی‌چیزی که هست‌پیمان کاری کرد که ثا نون نشده‌بود 
وقلشفه وا ازدیده زند کی وراه ره فد و بی نانکی. انا تفزهار 
ساخت که از این کسانی که دری دنتشاد کون یز سخنان 
پوچ نخور ند ودانشهای گرانمابه‌را ازیندارهای بی‌یا باز شناسندو پیمان 
و راهر ا گام بگام دیموده وش مبرود آ.. 
جهان فرتشی دوبخش‌است: این جهانو آنجهان‌برای1 بادی این جهان 
ورام کردن طبیعت یت اباب دا اش و تفر طرفت ها کقاوووم 
و در آوردن کان و راهسازی و باژر کانی و دیکر باسته‌های کی 
فراهم شود . دوم چون زند کی درشه رهااست و مردم درزند گی با هم 
نیازمند یکدیگرند و سود و زیان آنان بهم پیوسته و اختلاف هایی 
درمیان پیدا میشود ودوتوده که در سرزعان های جد! گاته بسی هیبرند 
باهم رابطه ها بیدا تن با براین قانون برای راه بردن توده ها 
ودانش اخلاق برای ما کیژه گردانتنن خوها و جنگ وسیاست برای 
رابطةٌ در توده با هم دربایست است . سوم چون بشر آدهك چوبی‌نیست 


۷ - 
و زسابی را حچس کت یس هنرهای زسا آزموسیقی و نقاشی وحر 
انها درباست است و 9 او را از با سرد ۲ آ ماد کارش کند 
و برای آرامش روان و آبادی آن جهان خدا پرستی ودین درباست 
ینک وقلسفه که برون‌ازانهاست سودی ندارد ۱ 
و مج 

ون از آنکه نت درخی ظ, لادرثت « )۱( های قاسفه اند شه ۳ 
فرسوده ساخت عشان سوی خدا شناسی و ۳9 برستی بر گردانیدم 
و دید آلجه را که هیچ چشم شاد ۱ ۷ فهمدم که چرا جوانان 
بی‌ددن ممشو ند ا! دننیرا که راهدمادان نشان داده اند بادانشهابی 1 
اشان دیده اندو بااندیشه هابی که درمفز خود دارند راست نمیا ید 
و هر شوایی تب زوا رت بحای آنکه از گوهز دین ار کو فا 
وراه‌دین را دشناساندد کت باو رهای بی‌داو خرفات‌را تلعین قل تن 
وا ادا ده پبروی کور کورانه میخوانندودانشهارا که ۳ بابه‌های روشن 
استوار است ناراست وخوار نان مندهتد! پسشوا هم ک سا .5 
باری آمیدی براه او باشد ۱ هر سو ۳9 فتگري دیشوایی اش که 
ابر را کمو اه مشمارد ِ دهرسمت عشان کش اه و همست 
وسرانجا‌ازهمه گربزان‌ورو گردان میشود! رك‌خداو آ نهمها ندیشه‌های 
کی کننده / رن وابنهمه راه ٍ 

بایری رو بروشدم مرا بسوی خود خواند. گفتم دین اسلام برای 
تور اشت, کشت ان شرنعت انست ور طر قت‌ساند یی اشتندء‌ای 
این حدیت نبوی را که انا و علی ابوا هذه الامه - محمد پدر شر مت 


(۱) کلم اروباییست . پپچید گیها ویا پیچ وخمهایی که آغاز وانجام 


1 تایید است . 


سپ ماس 
است و علی پدر طر یقت و شریعت بی‌طر بقت نام است ! شرم باد این 
ببررا 1 این اددبشه پوچ و حدیث سانعیکی اه کر یمن نشان 
مبداد ومیخواست که چون دیگران یهن و ببوسم ودرتهیه زند کی 
ناشکو هش ار وانبازدیگران باشم ! دیدم برخیرا که به شوه ینت 
دریرابرش دزانو مسافتند نگ روشان زرد مشود " برای اشکه 
بس‌از وی در ( مسئد خلافت ) جانشین کقفتی ‏ تقوم وخوش زشد ! 
بدا بحال گرره ی که برأی پیشوآیی وخوش زرستن کارهای شرم کین 
انجام می‌دهند وسود خودرا به شرفت توده برتری می‌نهند ! 

باری به بررسی کتابها پر داختم تا ینم ان کیشهای ۳3 نا گون 
ال کین برخاسته و کدام راست است و جرا باستی این همه راههای 
کون کون بدا شدای وشاهراه که جویندهرا با رزو رسائد کداهست؟ 
چون ازیکسو درمیان کرو ندگان اسلام بزر کث شده واز سوی دیگر 
دین اسلام را آخرین دین تاردخی حهان دنده واز روی اندشه دانستم 
که باید کاملتر ورساتر آازدین‌های ۳ ۳ شکقتگن سس اش که خسوو 
خرد را گردن نگذارم‌ودر ی درکن غوررسی کنم! 

دین اسللام زمان پیغمبر شایسته ایمان و گرویدن بوده . پیغمبر 
جر گوار اسان هار۱ سکس وعردان اتید و انز وتا وا 
رانا دنله کر شیاتایها تس اسلا خر ای ردو اب اه 
جهانیان بخشید که خوشبختی که جهان در آن‌بو دا خدا برستی 
و برادری وبرابری ونیکی ونیکو کاری و گردنفرازی وغیرت و کوشش 
و وتا نکن و شر کق منشی و فدا کاری و فیک خوی‌ای بسئدنده را 
به بیروان خود بادمیداد و کارهای‌شخودراسرعشق‌میگردانید ۱ 


۳ 
نخستن بروان اسلام بیروی ازراستها کرده اند . کارهای بزر گ 
علی وابویکر وعمر ودیگران بجای خود»جنگهای مسلمانان و بز رگه 
کرداتیدن نام خدا و 5 کشورهای بر کت از کوههای ببرنه 
در ارو با تا کوههای هیمالیا و آنسوی جیحون و اسلام آوردن سصد 
هاتون مردم جز با واستی توافیتی نود اهنا تخیر استت که کسی 
انکارتو اند کرد.لیکن صدراسللام کجا وعا کجا ؟*.صدمر حله‌درمیانه‌فاصله 
ای ۳ که درمبانه بددا شده . اگر بخواهم شرح‌دهم باید 
کتاب‌بزر گی‌پردازم . دراینجا تنها بشرحاحساسات خویش بس‌ميکنم: 
چوت نخستن دوران اسلا گذشت سود جویان خود نمانی 
کردئد و موضوع یشوایی ( امامت ) را دستاو یز ساخته درنهان برای 
پیش بردن آرزوهای مادی وسیاسی خود و در بیرون بنام کیش دسته 
بندیها نمودند. کوتاهشده این کشا کش ها چنین بود که پبروان امامان 
و کسانتکه شا تین بسشوایی‌نباید ازدودمان دیغمیر در اک ایو ی 
وعمررا سزاوار حانشینی دیغمبر ندانسته 3 سز او ارترین مردمان 
به جانثینی بیفمبر علی و فرزندان او بند . هشگاه ی که این جدایی 
بمبان می افتاد « زیدبه » که متسوت به رزخ لور تزع خشان )اش 
صدیق و فاروق را انکار نکردند و گفتند پیشوایی کرده اند و گذشته 
ولی علی و فرزندانش سزاوارترند » باره‌ای آزشیعیان ( که بنام «غلاة» 
نامسده شدند ( کت خدا در دوازده امام تمودار شده است و این 
باذر همان «حلول:* است که در شوفتکزی هم دیده میشود و در 
مذهب مسیح‌هم پیش از ارم اش شین کف کهان ماع دز سین 


بجر امام ددده مشود و چون او مهرد ۲ روح ۴ او در امام دیگری راه 


سوم 

عسباند و این را ۶ تناسخ» می نامند که باز در ۱ نمودار شده 
است ویاره‌ای که دوازده امامی نامیده میتوند گفتند که امام دو آزدهم 
ازدید گان پنهان است ودر( آخرالزمان ) نمایان خواهد شد . باره‌ای 
از امامي‌ها پس‌از « حسین *به « امام زین‌آلعابدین » دست نداده ویرادر 
او « محمد حثفه » را بر گز بدند که دسشوابی ازسوی مادر ازفرزندان 
«فاطمه * برون نباند و این هارا ( کسانده ) ناهیدند و کسانبه هم 
بررشقه‌های دورا زهم جدا شدند: برخی به دسر محمد (هاشم) گرو بدند 
وباره‌ای به برآدرش و گروهی به برادر ژاده ای (علی) و دسته ای هم 
گفتند که پیشوایی به ( محمد بن علی بن عبدالُ بن عباس ) و ازو هم 
به پسرش (ابراهیم) معروف به ( امام ) رسیده است واین ابراهیم پس‌از 
خود برادرش (عبدالنه) معروف به ( سفاح ) را جانشین گردانید که این 
نخسنان (خلیفه نی عباس) است . 

اما ز ندیه که پیشواییرا پس از (امام زین‌العابدین) و یه زید میدانستند 
اوواجر ( کوفه ها کر یه ین کردند که بانساه کر کته شین 
ازاو پیشوابی بهپسرش (بحیی) رسید که درخراسان کشته شد. پس‌ازو 
محمدبنعبد ال معروف به(نفی 7 کیه)در حجاز شورش کرد وبه«مهدی» 
نامیده شد وباسیاه (متصور عباسی ( و و کشته شد و پس‌از محمد 
دو گانگی‌درمیان زبدیه بیدا شد برخی بر آدرش (ادر سرا امام شناختند 
که در فاس‌دولت ادرسان (ادارسه) را بذا نهاد وباره ای کسان کرک 
را . اما دو ازده امامیها پس از (امام محمد باقر) بسرش (جعفر صادق) 
و فرزندان اورا تا امام دوازدهی امام راستین دانستند ولی (اسماعیلیه) 
تاش (رمورستی )نی فرش (امتاعتل) زا اعام فباخنته:. از شیاه گزاران 


۷ اک 


این طایفه یکی (حسن صباح) است . پس از (اسماعدل) پبرش (محمد 
که هو ار ام او و دا ییامام تا 
.که به آفرکا رفت و دولت عبیدبان ( آل عید) را بنا نهاد و یسرش 
دولت (فاطمیعا ) را دره‌صر بنبان کت که‌انهارا ( باطثی هم 
مینامند زیرا امامانشان بیشتر پنهان (مستور) بودند . 

کار های‌اینان روشن گردانید که مه بنام کیش پادشاهی‌وبزر گی 
آرزو میکردند و برای آن میکوشیدند وچون (خلافت اسلامی ) در 
بغداد و پادشاهی ابرانیان درایران نیرو گرفت از این جوش وخروشها 
کاسته گردید . زیرا داعبان میدان را:نسگی دیدند و این بود بجاهای 
دور فرار میکردند تا در آنجاها با آوازء دین دستگاه پادشاهی فراهم 
آوردند . در این کشا کش ها بود که کسانبهم از راه فلسفه و داخل 
کردانیدن آن درمذهب بکوشش برخاستند و در (مبور و مختار ) 
بودن ااسان گفتار هاراندند و از مخلوق بودن (قرآن ) سخن گفتند و 
در ( جسمانی با روحانی ) بودن ( معراج ) بحث کردند و ( جبریها و 
قدری ها زیت رای کروه دیگری به جعل احادیث و اخیار 
برداختند و دین‌رابحالی انداختند که کو هر از برایه ها باز شناخته 
اخ و دقاز همان زمان: بکرشته اختلاف‌هم درفقه ددید آمد . شعبان 
گفتند که باید بااجتهاد دستورهای دین‌را دریافت و سنیها باب اجتهاد 
را مسدود داشتند . دانشمندان شعه مانند کلینی و صدوق در زمنه 
در یافت دین از راء خرد کوشردند وقباس را ناروا شمردند. ولی چهار 
۰ کیش تسنن نام مالکی وشافعی وحنفی وحنبلی اجتهاد را نپذیرفتند 
وهر کدام مذهب دیگری پدید آوردند . کاش اختلافها هن ها بود . 


مس دار ات 


افسوس که کشا کشهای دیگری پیش آمد و از اختلاط فلسفه با دین 
راه‌های‌نونی بیدا شدو درحدود ۲۰۰ سال بس از هچرت ببه‌مبرینیان 
و ور شد. کوتا در صدر اسللام‌تیز کساتی ینام ( عرادت ) 
اور او ی هی سا هنت وی ری و رش و ار نید 
هفاهمد‌ند . 
بنیان گزار صوفیگری (عشمان بن شربك کوفی ) مءروف به 

) ابوهاشم کوفی) میباشد که پروان او در تاریخ به صوفیه با پشمینه 
بوشان نامیده شدند و این راه نام او هاشمه و ابوهاشمته وعشمانبه و 
شیر تاه هم خوانده مشود . صو فب ره روی دوبابهٌ «اتحاد و حلول» 
اه شده .ولی سدس (سفیان موری) « تشییه وتجسم و روت " را 
ان افزوده و بروان او ( ثوریه وسفیانده) تام کر ففتگره تین ازو ( با 
نزید سطامی) این راه رایروی کرد که‌پروان او دز ددیفو سطامه-۵» 
نامیده شدند. پس ازوی (حسین بن متصور حلاح ) از این روش پیروی 
کردوراه او *متصوربه وحلاجیه» امیده‌شد پی‌از او بشمارء خانگاهها 
و شهر‌هاو دبه ها ونازارها و کونها و لرزنها در و راهنما بیدا شدند 
که کسانی | گرم‌خواهند اندازه زبانکاری آنان را بداشد باید پیمان 
وا نيث «خوانند . 

صوفیان بآن دو پابه بس ذکردند وچون آوردن پایُ نوین از 
مان ویندار 2 اد بود و دشواری نداشت یایه های آنرا افزودند 
۸5 تاهفت شمرده‌اند و آ نها عبارتست از ؛ حلولبه ب اتجادیه_ و اصلیه.- 
ما قیه نب نها مهف ام ور افیان 


آوایانست که خداو ند در تمام جیز‌ها از بدوتيك حلول کرده 


۳ 


کی ان تمانان شده اس دیگری ایشکه خدا با همه صوفبان یکی 
هیباشد (و حدتو جود دارد) آن پایه‌های دیگر هم بر این شیوه‌هاست 
و احنیاج بشرح داهن تفت وت که 6 ایشجاست که این بندار های 
خام و زهرآ لود در کايك از یاده های ودک تا رخنه کرده ون ای 
گردائیده است وشما هیچ کتاب وهیج تاریح وهیچ شعر و هیچ اند یشه 
وهیج فلسفه نخواهید بافت که از این‌س‌چشمه تره آب نخور تن 
ین یاون دور درهمین زمینه دیداشده ولی خودرا حز آزصوفنان 
دانستند و آنانر! گمراه شماردند و نام‌راء خودرا «عرفان» نهادنداینان 
با آنکه در کتابهای خود از صوفبان وق و آنانرا ی تشازخ 
«مد‌هند ۳ حقیقت باید ۳ فیگر ی از قر ن ششم هجری بیعد نام 
خودر | دیگر کرده وعرفان نامنده شده . 

اين رشته ها قا زمان ما کشیده شده. ولی من | گر خواهم‌سخن 
را تا این زمان بکشانم هه وه خر وا سناه سازم.. 

منکه از فاسفه سرخورده میخواستم از راء مذ هب پی بحقایقی 
برم خودرا در برابر این کشا کشها و بندار بافیها مییافتم وه 4 
چنشم 5 استم 
دانش بدست وخ با این باد گارهای (فرونمظلمه» دچار مسشدم . 

آبا ایتها برای من سرمابه زندگانی توانستی بود ؟!. اننها دمن 
خدا شناسی تواکتی | موخت (. من از اننها چه سود منبردم وبکشور 
وتوده ام چه فایده میرسانیدم ؟.. 

بای آنکه و قاس اوه هوش و جریزه خودرا از دست 


میدادم . بموض آنکه آندیشه روشن گردانم نزديك دود خود در وی 


2 


تاریکنها کته از مبان روم ... در این گرفتاری نود که‌خوشختانه 
نا گهان گرو یفن سرراهم تاسد وم ابا خود گاه ساخته از آن 
راه پیج در بسچ تاريك باز. گداننه یه آن فرو غ مهنامه پیمان بود . 

چنانکه در آغاز گفتار نوشتم: پیمان بك جهان روشنی درپش 
چشم خواستاران نیکی وخوشبختی باز میکند. پیمان با آموختن 
راستبها راه خدا شناسیرا نشان میدهد ۰ معنی جهان را مآموزد "ین 
و کنو روشن مسازد... دك کامه بگوم ِ هر کی‌زا از دا 
رهانته تقاغر آ هرن کاری کشا فد 

یمان در سر راه خود مانعهای و دارد . ولی چون خدا 
دشمیدان ارست بهمه فیروز در ها ری وهتشان دیش مبرود ۳ 

بر یز سح 2 

پیمان: این گفتاررا که‌اند کی‌هم کوتاهتر گردانیده ابم بکیاز 
ونان وا قور وس و وز شاخ اسرله ار ها باافتم 
روشن نویسنده اش باشد. ولی چون این جوان چنین نوشته که پدرش 
از این اندشه ها دلخوش تتتاشتو تاکز در مابه و جنک کر او گردد 
باس با ی راو بدر فرزندی آرژوهه ات اه او | شکاو بر دم شود و 
این درخواست درخور بذیرفتن است ما نام اورا آشکار نگردانیده ایم. 

ها دوست مبدار یم این نو سنده کفتاری نمز در ناره دانشه‌ای 
طبیعی وفلسفه مادی ئوسد و این بکته را روشن گرداند کی 
که دانشها بیکبار اندیشه ها را درباره و نکن جهان آ فر تن 
گردانیده وفاسفه مادی جهان را جزآزاین دستگاه پدیدار مادی‌نشان 
تمیدهد » در برابر ابنها از کیشهای کنونی چکاری بر آبد ؟!. علما و 
بنشرو ان-نه‌یاسخی‌باننها توانند داد؟.. این د اهمزمينةٌ گفتار جک داند 


راست را بای دروع نبر ید 


جون فن کشا ب ام‌وز چه باید کرد ۰ نو شمه ادم ۸ ام‌وز 


8 در انجمنی آن را 


دز اثتر آن :مر ده انم چهارده مذهت هست .. 
مخو انده‌اند وعلابی جنان گفته: : اهمان مشود بان زدهمی؟. میخواهیم 
بکفته ا و پاسخی دهیم . 

یکی از بهانه ها که همیشه میشئويم همیشست . کسانی میا بشد 
و 5 تن وچون سمخنشان بیابان مرسد و درمسمانند آنز مان 
کشاه تین عمگوونه :« اینهم میشود يك اختلاف دیگر؛ . 

من‌میگویم: دس چه باید کر د.. ۱ با بانددر ترایز آفن گهتر اهها 
واین‌نادانیهاو این‌برا کند کیهابهیج کوششی‌نبرداخت؟! . ما که‌میکوشیم 
شما میگویید : « اينهم میشود يك اختلاف دیگر * . پس بگویید چه 
او قایت گر‌داگ | نا داند همست ووس قستد کر افت .و تخاهو شیک با ۳ 
بگویید ببینیم چه پاسخی هیدهید ؟.. 

نکداستان و هست که عیداید بنویسیم : چند تن دامن 
و بیمابه ای بنام اینکه ما قرانی « هستیم» باشجا و آ نجا میدوند و از 
زبان این و آن‌سرمایه مباندوزند. ابثان بارها بدیدن هن آیند و هر 
زمان آبه ای را از قرآن عنوان کنند وحنان پرسند : «شما.باین آ یه 
چه میگویید , بمضی لامذبها ابراد میگیرند ۰ ۰۰ لین بهانه از من 
سخشاتی باد گر ند وسرهایه ساخقه دراشجاو آ نسا مخود فرو شی‌بردازند 

چندی بش از اینان با من و کول سین تکارفان 
9 اد گر فتم و گفتم : نتیجه این کار شما چیست !.. گر فتم که معنی‌همه 


۳۲۷٩ 


قرآن را دافستدد و نمردم نیز باد دادید ] با حاره ادن گمراههای 
تا وق خو اعد بود گ. 0 پاسخ مادیگری داده خواهد شب ؟! 9 
نداثنند و در مباندند 


بجای | نکه تقوه] رن و ازنادانی دست بردارند و آنان ار ی 
نموده چنین گفت : نها هم هنشود پاست:دفن کر اقا حشر هه 
کفتم دز نه است که شما که مسکوشد رك « اختلاف » ۳ ی 
نمیشود ولی ما که میکوشيم « اختلاف * دیگر میشود ؟.. گرفتم که 
1 


سخ؛غان تا ۱ 9 کوشن چه تیف کرو ِ! ی با داید خاموش 


اشست ؟ ۰ 
از انن. گذشته " شما چکار با این میدارید؟ !.. شما در اندشه 
شور ماشت ته سستان سای ا زار سار راسشت که مت 
هو شا ۳ خرد درست و دل باك میدارید باید آنها را مذیر ید 
و در راه پیشرفت آنها بطوششن پردازید " و درشد هیجی نباشید . 

چون انها را گفتم‌درماندند و سریایان انداخته خامد ار 
وسیس درخاسته رفتند . 

این آمونه خبره رولی تکسااست که خرن از پاسیخ در صسم‌انند 
باین‌بهانه هامیر دازند. آن ملاسکه ش و بد: «مین مدشودیانزدهی »۰ 
لاهن سک که کمرا باس کم واهم و ار امش کرو او وا 
وهمکارانش زر گزارد 45 دم را کد اه سازند و فر بت دهند و 
زیانکار و بدیخت گردانند . : 

ابن‌پاسخ برای خاموش گردانیدن اما تشخ پاسخ رشان رخ 

که راهبرا که بیمان دنبال میکند بپای کیشهای جهارده گانه نتوان 


متا 


درد . آن کشها هی در تاکن بکساتف و ات هیجیکی آن 
۳۷ ها را از ممان در نمیدارد (۴ قعیکی یا حم بابدار هدما نگ . ولی‌راه 
یمان نجنین است . 

بر داتل من دس که ما دهم ان کیشها اراد های دسیاهی 
میگیریم وهیچکس پاسخح نمتو آند ! درشماره های پارسال و دبرار سال 
یمان از بکادك کیشهای سباسیخن راندیم و سکايك آ نها ابرادها کرفتیم. 
سپس درسشهای دسباری از بیشروان ان کی نج ۰ 1 
نه کم از آن ابر ادها باسخی دادند و نه در فان برسشها سخفی 
نو استند , تمه بان مس کردند که خود را دما شنندن زنند و توا نع 
نمشد ۲ آين حال ان کات 7 

اما گفته‌های سمان » ما همیشه گفتهام هو ابرادی ساب تج 

تایژو تسد وا کنتون کسی بت ابراد بجادی نتو انسته ۳ مامی‌بسنیم دشمنان 
پیمان چاره شان آن شلای کل در دشت سر زنان کراولش و دروغ 
عابی فرا کشفا ک داش و مردم ۳ از خواندن مهنامه باز دار ند ۰ که 
همان نشان درماند ۳13 وناتوانی اشانست. 

این‌حال ر اه سماست فا حال کشهای سیا ۳ ان ۳ بیای آ نها 
نون برد. نتسجه کوششهای یمان آن خواهد بود که راء راستن‌دین 
دروی مردم باز شود وعر‌دم بدو ذشته گر داد ِ بکنسته با کان که آنرا 
تشر اکقوفکا وتا نایا کان کیان وه سا هه هیچگاه «بانزدهی» 


درمبان نخواهد دود . 


در بر آمون دست دادن 

کی ازخو انشد گان منتو ند : #سابقاً در شمان کفت‌کو از فستخ 
دادن میرفت با بچه نتیجه رسید و آصمم چه شن ؟..» 

میگوییم: درسال نخست‌پیمان در این زمینه گفتگوهایی‌میرفت 
و از روبهمرفتَةٌ آنها این شجه بدست آمد که دست دادن بدینسان 
که ام‌وز رواج یافته " و هر کسی هینکه بدیگری رسید " چه در 
کوجه وحه در دزمهاو نشت‌ها دست‌سوی اودراژ کنده يك کاربهوده 
وبیسودی میباشد . ما برای این کار معنایی با سودی تتوانستيم یافت . 

از نت ی زیانهابی از ان باندشه مرسد ۰ ژیرا بنفر کسان 
دستهاشان عرقمسکند وبا نحال چون‌دست بسوی کسی درازسکنند» 
۳ مابه آززد ن یکی «یگردد . بو یژه در تاستان که وت 
۱ فستاز است. 

از این کنعته» کون زیانهانی از فده بش کیش شنارد که 
باید پزشگان آ نرا نو سند ومردم را بیا گاهاتند : 

رویهمرفته ما آثرا یکچی زلیکی نميشماريم وایذست باآشنایان 
کرو آن نمیگرديم . من خود چنینم که اک رگمان رنجش نبرم دست 
بسوی کسی نیازم و بسیار دوست میدارم که آشنابان ازمن چشم دست 
دادن را بدار ند ۲ 


کشزوی 


از چه راهی پیش باید رفت ون 

در شمارة گذشته در گفتار «امروز چه تن کوق ؟..»نکوهشهایی 
از « حزبسازی» نوشتیم واينك درهمان زمینه بسغنان‌دیگری میپردازيم. 

این کسانی که امروژ در تپران ودیگر جاها بتکان آمده اندو 
جلب وجوشی ازخود مینمایند و «حزبها» پدید میآورندبچند دسته‌میباشند 
که من از هریکی جداگانه سغنانی میرانم : 

یکدسته کسان نادرستیید که جز درپی پول اندوزی وسودجویی 
نیستند و گفتگو ازتوده ومشروطه وپدید آوردن «حزب» و مانند اینها 
را دستاویز برای پول اندوزی میشناسند . اینان بااز نهاد خود بست و 
سودجو بوده اند ویا هایپوی مادیگری که سالپا درایران رواح میداشت 
اازر شت اد و یهت کا نوی ندش کر 
جز خوردن وخوابیدن وخوش بودن نمیشناسند وآرژویی دردل جز پول 
اندوزی نیدارند » وبه غیت وشرم ومردانگی وآزادکی ومانند اینپا 
ارج نگزارده «ئیلسوفانه» اینبا را «وهم» میشمارند . اینستاگرپایش 
افتاد از مزدوری برای بیگانگان وبدخواهی باکشور وتوده خود داری 
ننمایند بلکه خود خواهان چنین کار وییشه‌ای میباشند . 

برخی ازاینان از دوره های پیش باز مانده اند » وهریکی سر 
کلاش تلود فیک مرن مردم یاخود ماشان آن سر 
گذشتها را فراموش کرده‌اند مافراموش نکرده‌ايم ۰ بلکه از راز های 
نبان آنان تیز آگاهیم وزود خواهد رسید آنروزی که همگان را از 
این رازها بياگاهانيم 

یکدسته دیگر بازماندگان از آزادگان پیشینند واینان چون درآن 


زمان بوده اند ودرآن دسته بندیپا که محاهدان قنی کب میمو دند 


ج وف یت 
یا در میان داشته اند کوشش در راه کشور و یکی بتوده را همت 
دانسته وراه دیگری را نشناخته اند . اگر راستی راخواهيم هوس نیز 
در کار است ؛ وازآمدن ورفتن وگفتن وشنیدن ونشستن وبرغاستن لذت 
قییر نف زو تیمرفته: کسان. کوتاه آندیشیند وبینشی در کارها نمیدارند . 
اکر دلپاشان بجویی نه‌از زمان ۲ گاهند ونه‌سیاست میدانند . اگرزیانی 
نکقوو نرسانند سودی هم نخواهند داشت . 

دسته سوم‌کسان سست اندیشه‌ای که بکشور وتوده اندك‌دلبستگی 
میدارند » واين زمان که فرصت پیدا شده آرزومند کوششپایی در اين 
راه میباشند. چیزیکه‌هت تاب زیان کشیدن نمیدارند و ازکارهای خود 
باز ماندن نمیعواهند . يك تاه کوتینر 7 کون وتوده وا دونست‌داشته 
زندگانی خودرایشتر ازآن دوست میدارند . اینان نیز میآیند ومیرونده 
این را می‌بینند و آنرا میبینند وچنین میگویند : «باید کار کرد »» ولی 
درهمان هنگام بيك کوشش ارجداری تیز آماده نمیباشند . 

دسته چپارم جوانان یکه درس خوانده‌اند وبرون آمده‌اند . اینان 
بیشترشان د«نه همه‌شان» چنان بار آمده‌اند که ببیچ کاری نتوانندخورد. 
اینان از رنجپاییکه در دیرستانبا برده‌اند جزاین نتبجه نبرده‌اند که‌نیرو 
های ساده وخدا دادیشان سست گردیده وبعای آن خود خواهی و جدا 
سری سیار چره کر . اینان سمابه‌اند » نا آزموده‌اند » نا آ گاهند. 
ولی خودوا مایه دار ؛ و آزموده » وآگاه میشمارند . اینست بهیچ‌سخن 
گردن نبیگزارند . بپیچکس پیروی نمنمایند . بجای پپروی آرزوی 
پیشوایی میکنند . همیشه در اندیفه نویسندگی و نام آوری میباشند. 
اینان چون ستعنی رااز کسی شنبدند اگر نپسندیدند در برابرش ریشخنه 
وییفرهنگی مینمایند واگر پسندیدندآنراگفتاری بنام خود میسازند.اینست 
حال ایشان واگر درست نگرید جز زیان سودی بتوده و کشور خود 
تخو اهند داشت . این‌نه گناه آنان »گناه آن فرهیعتی است که دیده اند. 


ست ۳ اسب 


نتیجه آن دامیست که برایشان وت ده گردیده ۰ 
دسته پنجم کسان خونگرمی ازجوانان ودیگران که راستی‌را خواهان 

شرفت توده و کشور میباشند و بکوششهایی دراین راء آماده‌اند. اینان 
تسکت وفز. ابیخ هنگام که جپان بر آشفته وهر توده ای دریی رستگاری 
خود میباشنداینان توانند دست بهم‌داده ودیگران رانیز همدست گردائیده 
کوشثشهایی برای دهابی ايران پیش برند . چیزیکه هست اینان‌را نیز 
دوسنگی درپیش پاست: یکی آنکه جداسری وخود خواهیگریبانگیر اینان 
نیز گردیده . دیگری آنکهآ گاهیپای دوباست وا ننه‌ارته... آیزستگ 
ها باید از پیش پا برداشته شود ؛ وچون این‌دوجلو گید یااین د و آسیب 
در دسته های دیگر نیز هست - وچه نیکان وچه بدان درناآگاهی از 
جهان وچگونگی جپان ودر گرفتاری بخود خواهی وجدا سری همراه 
یگدیگرند- ازایلرو دراینجا بسخنانی درباره آنبا ميپردازيم وامیدمندیم 
نتیجه ای که ميخواهيم خواهد داد . 

خود خواهی و جداسری يكي از گرفتاریپای بزرک این توده 
است .هر کسی میخواهد تنپا بیندیشد » تنپا سخن کوید ۰ تنها خودرا 
نيك دانسته ازدیگران گله کند . همدستی بادیگران کردن ؛ وگردن 
بسغنان کسی گزاردن » و همراهی با یکدسته نمودن دا کمی خود 
میشم‌ارند . 

بارها می‌بينيم کسی گله از کار ها میکند ودلتنگی مینماید واز 
سیغنانیکه ماميگوييم خرسندی نشان میدهد. ولی چون ميگوييم «پس‌تو 
هم بیا واز ماباش» دراینمنگامست که به‌بپانه هایی خودرا کنارمبکشد. 
برخی از اینپا دردشان تنبلی وبیدردیست . برخی دیگر نیز پیوستن به 
دیگران را بعود نمی‌پسندند . بدبعت بیچاره آزهمه سرفرازیپای جپان 
چشم پوشیده وتنپا جداسری وگردنکشی را سرفرازی خود میشمارد و 
تنپا بان میکوشد . 


شش ای نت 

ازاین خیم پلید ما سخن بسیار خواهیم راند . ما دراین هشت 
سال کزند آهایی از اين خیم پلید دیدیم که از گفتنش شرم ميکنيم . 
دیدیم روزنامه نویس پست نپادی را که‌ما چون سغنانی دربارةٌ ماشین 
و گرفتاریبای آن نوشتیم هیچ بروی خود نیاورد وپس از چندی همان 
سعنان را نام آنکه فلان دانش‌ند ارو بایی گفته در روزنامه شودیرا کنده 
کرد - دیدیم آن نویسنده فرومایه راکه چون کناب آیین را نوشتیم 
مردم را برسر خود گرد آورد وچنن گفت که این کتاب از تر کی 
عمانی ترجمه شده . از اين داستان ها فراوان است ولی اینجا فرصت 
کم میباشد . 

بدبنعتی نگرید : يك توده ای نوپ وتفنگ وتانك ودیگر افزار 
های مادی باندازه ده‌يك نیاز خود نمیدارند ودر چنین زمان برآشفتگی 
جپان پیدست وییمایه روز میگزارند » وبااین ناتوانی وبیمایگی ازندو 
های خدادادی همکانی نیز خودرا بی بپره میگردانند . 

روزی درنهستی دیدم کسانی هر چه میشنوند نااندیشیده بسخن 
میپردازند وآنچه میگویند پس از زماتی پس میگیرند وبدینسان خودرا 
خوار وبی ارج گردانیده دیگران را نیز آزرده می‌کنند :گفتم داستان 
شما داستان کسیست که اتومبیل‌دارد وبیاده راه رود. آخر این اندیشه يك 
نیروی خدا دادیست . چرا ازآن برخورداری نمیکنید 9؛.. 

همان‌را دراینها دوباره ميگويم. کیس تکه مه‌ی همدستی ونتیجه‌آن 
را نداند ؟؛.. همه چیز بکنار . شما درهمانجا که نشسته اید ۰ چوبپای 
کبربت را يکايك بردارید وبآسانی بشکنید . سپس پنج تا از با را 
رویوم کف اویت» سا تیه چه دشواری درشکستن آنهپاست . 

چنین نیروی خدا دادی در دسترس شماست . چرااز آن چشم 


میبو شید؟! جرا بی‌بروابی میتمایید 33 چرا بدینمان خو در [ ناتوان و بز سر 


دستی بیگانگان آماده میگردانید ! 


نید 


اما آگاهی . کنانیکه در راه کشور میکوشند » باید ازتاریخ 
کثور واز راز های سیاسی آن آگاه باشند » و چیز ها ییرا که مایه 
ناتوانی یاتوانایی دولت یاتوده گردیده بدانند. همچنین ازتاریخ کشور 
های همسایه واندیشه های آنان درباره این کشور » و بپم ستگی که 
میاه بان با کقور اف دیگی اش فا که نوش تا ساشید: : 

برای بکدسته سیاسی این اندازه 7 گاهی ناگزیریست. بایدبدینمان 
آگاه باشند :۱ از روی بیلش راهی برای کوششهای خود بیش گرند. 
در درون کشور با چیز هایی که مایه ناتوانی کشور است نبرد کنند 
وا کتای از وژیران ودیگران که بدخواه ونادرستند دشمنی نشان دهند. 
در بیرون کشور بادولتهایی ازهسایگان که سودشان درزیان این کشور 
پیست همدستی تتاینت. وبادسگران دشمنی و کارشکنی نشان‌داده «سدی»در 
برابر چشیه اشتهای. ایشان یدید آورند . 

کنون شماکسانرا که درایران بجنب وجوش افتاده‌اندو «حزب‌ها» 
میسازند بچشم آورید واینها را در آنها بسنجید تابدانید چه‌اندازه بیمایه 
وتپیدستند . چیز های دیگر بمانه » آنان تار یخ ايران را نمیدانند . 
خواستم ازتاریخ زمانیای باستان وقرنهای پیشین نیست . جنبش مشروطه 
که در زمان ما درایران رخ داد اینانآنرا هم ها نابرق وشن ]مق 
ها وسر گذشتها را شنیده ویا در کتابپا خوانده بیش یاکم میدانند ولی 
از راز های نهان بیکبار نا گاهند . بد خواهان را از نیکعواهان: باز 
نمیشناسند . کسانی دربرابر چشم اینان بدی ها نموده‌اند واینان آنهارا 
نداسته اند . 

کات بسیاری هو ادار ببگانگان وخود کار کنان آنان بوده اند 
که ماتاریخچه آنها را بدست آورده وپی برازهاشان برده‌ايم. اینان‌آنان 
را از بزرگان کشور واز پیشروان. آزادی میشمارنب و جایگاهی برای 
هریکی نشان میدهند . صدهاکسان سیاهکاریپای آشکار کرده‌اند واینان 


ماع ات 


آنهلرا فراموش ساخته‌اند واز هیچیکی بباز خواستی بر نبیخیزند . 

هیبینم بتاز گی دریکی از رورنامه‌های تبران چند کس رامیشمارد 
که در زمان شاه گذشته ستم دیده‌اند ودرمیان آنان کسنی را یاد مبکند 
که میتوان گقت باندازة موهای سر وریشش سیاه‌کاری‌کرده . مردیکه 
از جوانیش یکی از کار کنان کونسولخانه تزاری رشت بوده ودر سال 
۰ انگیزه بدار رفتن چپارتن از آزادیخواهان گردیده وپس‌از آن 
نیز هميشه زندگانی بازشتیها بسر برده . چنین مردی چون چند روزی 
در زمان پپلوی بزندان افتاده دلسوزی باو مینمایند و افسوس بحالش 
میخور ند . 

این خود نمونه ناتوانی خردهاست که چون از کسی میرنجند با 
هيهٌ دشمنان او دوستی مینمایند . شاه پیذین که بر افتاده او را یگانه 
دشمن ایادی باه راخ کم ای ام خلوه فد .وه کناهان .رز 
سگدفق ای اد ازنی. کاتگه ور ان ونان کان ودب ان با وی 
همدست بوده‌اند وسودها از آن همدستی و فرمانبرداری برده‌اند همکی باك 
میباشند . دیروز خرد وبزرگ همگی ستایشگر پپلوی میبودند امروز 
همگی نکوهش ازو مینمایند وخود نشانه آژادیخواهی و ایران دوستی 
همیتر! میشمارند . 

ایتهال که خود ساختگیست اینان يك بنیاد سا ختگی دیگری 
برویش میگزارند ۰ وآن اینکه هر کسیکه درزمان پپلوی زپان ازودنده 
ویا بزندان رفته یکش دانند ودلسوزی ازو نمایند اگر چه خود سیاه 
کاری ها داشته است . اینست اندازه نافیمی ودرماندگی آنان . 

بیش‌از این بسخن دامنه ندهیم : باآن جداسری وتا نفک ۳ 
بااين ناآگاهی پیداست که از کسانی چه برآید . پیداس تکه‌جزرسوابی 
و آشوبکاری نتیجه نخواهد بود . مردانیکه هفده هجده سال در زمان 


دیکتاتوری همه چیز را فراموش کرده وبی‌باك وبی وا اتکی تین 
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داده ‏ و کنون از برافتادن يك پادشاهی بجوش وجنب افتاده اند پیداست 
که چه کاری خواهند توانست . 

يك لفزش دیگر اینان در جستجوی راه ( یابگفته خودشان :در 
تعیین مرام ) است . اگر نيك نگرید از صدتن یکی نمیداند «مرام» 
چیست وبهرچه باید بود . چنانکه گفتیم یکدسته جزدر پی پول‌اندوزی 
نبیباشند : ودیگران تنبا کرد هم آمدن و نشستن و گفتن و شنیدن را 
میخواهند وه‌چون کارهای دیگرشان دریی نتیجه نمیباشند . 

برخی از اینان چشم براه اروپا دوخته اند . چون دراروبا دسته 
های چندی هست هرچند تنی ازاینان بسوی یکی از آنهاگراییده اند . 
یکمردی بامن گفتگو میکرد وچاین میگفت : «برای ایران مرام‌ناسیونال 
سوسیال خوبست » .گفتم : «ناسیونال سوسیالیستها > چه میگویند .. 
من هیچ نميدانم . گفت : من هم نميدانم ۰ مرامنامه‌شان بدست‌ميآوريم 
و میخوانيم . 

این نمونه ای از هوش وبیش آن کسانست . چیزیرا که‌نشنیده 
وندانسته دل بآن باخته . از اینجا پیداست که اینان «<حزب»باه مرام> 
را جز برای هوسبازی نمیخواهند و آن کسانیکه دل‌بکشور وتوده‌سوزانند 
امیباشند . 

برخی دیگر خود می‌نشینند وچند جمله‌ای بهم بافته «مرامنامه » 
مینویسند . این مرامنامه ها دیدئیست . ببینید تا اندازه کوتاه اندیشی 
اين پیشروان توده را دریایید ۰ بینید تااز درماندگی فهم ها وخردها 
آ گام باشی. . 

شگفت آنکه بیست سال پیش در ايران دمو گرانها دسته بزرگی 
میبودند و در هر شپر چند مزار تن از این دسته شرده ميشدند. کنون 
پیشتر آن‌کسان زنده میباشند ولی هیچیکی بیاد < دموکراتی > نیست 
و هیچکس نام آنرا بزبان نمیآورد . شما اگر بپرسید خواهند گفت : 


ی 
< دموگراتی کهنه گردیده . امروز مسلکهای دیگری در دنیا هست ۶ . 


اين دلیل دیگر است که اینان جزدرپی هوسبازی نیستند واینست 
يك چیز یرا چون سالهایی دنبال کرده‌اند دیگر سیر شده اند وآن را 
نمیخواهد . هنچون زنان که يك رختی را چون زمانی پوشیدنددیگر 
آنرا فوشفت ندازند: : 

مر کاشی ازفری ‏ فان سای شوم کاباز تکتو‌هوسازق 
ایشان واز سوی دیگر درماندگی و بیچارگی آنان را میرساند و چون 
نيك مینگرم می‌بینم اینان چندان دور و چندان بیگانه اند که داستان 
«مرامنامه نویسی» و<حزب سازی » آنان داستان آیروپلان سازی يك 
روستابی‌عامی ارسباریست . اینان ازتکته های‌سیار آشکار نیزنا آ گاهند 

در تبریز بایکی سغن ميراندیم من ببرامنامه شان ایراد گر فته 
گفتم : این چپار جمله بی ارج چه نتيجه خواهد داد ؟.. در پاسخ من 
چت. گفت. + سا بای اکنون بااینپا عردم را ي‌سر خود 3 آودیم 
تاسپس فرامنامه درستی نویسیم » . دیدم این ازهمه چیز ناآگاه است. 
اين نمیداند که.مردم بااين جبله‌ها برسر کسی گرد نبایند و اگر چند 
نی آمدنه .آنان نیز چند گاهه باشد ودیری نگذر که ترا که 3 
آنگاه خود گرد آمدن يك خواستی نیست ونتیجه‌ای از آن نتواند بود. 
شماا کر . درخیابان بایستید ويك آوازی درآورید صدها کسان برسرتان 
گردآیند وچشم بدهان شهابدوزند ولی چون بگوییدببایید بامن تابرویم 
وفلان کار را انجام دهیم هریکی پاسخ دیگری دهند وریشخند دیگری 
نبایند . چنانکه با يك آوازی گرد آمده اند با يك آوازی پراکنده 
0 
: آن چیزیکه کر ائمايه است وخواسته میشود هم انديشه رهم آهنگ 
بودن یکدسته است که بتوانند همدستی کنند . گروهی که هم اندیشه 
وهم آهنگ نیباشند » اگر شبارةٌ آنان بسدمیلیونها رسد درخورارج 
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نباشد . اگرهم در یکها ری اتف باز با کنده هستند . دلیل این خود 
ایرانیان میباشند که بیست ملیون مردمند . ولی چون در يك واه نیستند 
واندیثه و آهنگ یکی‌نمیدارند » بپیچ کاری نیخورند . شما که‌مخواهید 
تنها دربند گردآوردن مردم برسر خود باشید و باندیشه وآهنگ آنان 
پروا نمیلمایید رنج بیپوده میکشید وهیچ نتيجه ای ازاین کار در دست 
نغو اهند داشت . 
ده مد 

چون نام بر یز بردم برتر است داستان سفر آخبر خودرا بآنشهر 
که برای همینکونه گفتگوها و کوششها بود » دراینجا بنویسم وسغنانی 
را که باکسانی درآنجا رفته بیاورم . 

از تبر یز آ گاهبهای ناخوشی میرسید . با کسانی ازهمشم. یان کفتیم 
من بآنجا روم . بویژه که‌دراینمیان تلگرافپایی‌ميرسید ویکدسته رفتن‌مرا 
خواستار میشدند . 

در نیمه های آبانماه ده روزه رفتم وباز گشتم وچند روزی در 
آنجا بودم . سعنانی که درباره بر بزدرتهران برا کنده گر دیدم بییچاست . 
تبریزیان باآن کوششپایی که دربارة بزرگی وپیشرفت ايران کرده اند 
نم تست که در آرزوی جدا شدن خود باشند . داستان چیز دیگر است . 

آذربایجان در پیش آمدهای اخر زیان گنت سیختی دیدهو آنچه 
یشتر از همه بمردم نا گوار افتاده رفتار های امردانه خود کار کنان 
دولت بوده . زیرا درچنان هنگامی بجای چاره جویی بمردم » همه در 
و گریختن بوده اند بجای شود که در چنان 3 وداری ازچیاول و 
پول دزدی چشم نبوشیده اند و کار هایی کرده‌اند 4 ستاو یج تواله: 

در روز های دوم وسوم تبریز بیکبار بی نگپبان بوده وچون 
بدسته هایی ازمپاجران و ارمنیان تفنگ داده شده بوده هر زمان بیم 


تاراج شپر و کشتار مردم مرفته . در چنت هنگام شا ی دو سه تن 


ز۲۳۸ - 

جوانمردانه پاییش نهاده‌اند وبارفتن بنزد کاندان روس وبا کف او گرون 
اند کن جلورا گرفتة اند.. 

تبریزیان میگویند : کار کنان‌دولت دیرورّ باصد درشتی وناهنتجاری 
بامارفتار میتم‌ودندوامروزهمینکه بیمی نمودارشدبیشترشان باصد نامردی مارا 
گزاردند ورفتند ونا توانستند نادرستی‌ودزدی دریغ هه اگر این کار 
.گنان افو بارهس رفن باکرنان رهای راد و اه :وه وا ون اسان 
دیگر بیمی رخ داد باز 8 ازمیان خر اهند رفت . 

اینپا ورخی چزهای دیگر آذر بایانیان را از تهران گله‌مند 
ود(-رد کف مه + وین من پاسخ اینرا داده گنتم : این داستان:داستان 
تهران وآذربایجلن وجد‌ایی میانه شپ‌ها نیت داستان درس خواندن و 
دچار بد آموزیپا شدن و آزاد گی‌ومردانگی وغیرت را از دست دادنست. 
داستان نداشتن یکراه است . 


ما تاکنون بارها نوشته ایم : ارزش يك نوده در روز سختی‌دانته 
گردد . مااين روزهارا پیش بینی کرده هميشه میگة فتیم اور کرو 
سختی پیش آیه آن زمانت که اندازه گرفتا ری این مر دم شناخته 
خواهد شد . ۱ 
دريك توده ای که راهی یست ؛ آرمانی نیست » و هر کسی 
بپوس روش دیگری پیش گرفته » هر کسی جز در بی خوشیهای خود 
نیست » جز این چه نتیجه‌ای توانستی بود :. آن کار کنان دوات بپرچه 
بایستی بایستند وجانبازی کنند .. دريك نوده‌ای که بنیاد ثيك وید بر 
افتاده رکفت آنچه را که بدلخواه وسود خود هییاید يك میشمارد 


چگونه میتوان ازکار کنان دولت پااز دیگران چشم درستکاری وجانبازی 


شگفت از شماست که هنگامیکه بدی این بیراهی .بر | گنه کین 
را ميگفتيم گوش نییدادید واکنون که به نتیجه تلخ آن دچار آمده 


اه فد و 

اید بدینسان گله مک 

گنتم : در هن پیش آمد » از تایینهپای سیاهیان دایری‌ومردانگی 
شکفت. آوری دیته .شدم. تبر‌آندازد. که باتوی کرد ارف نا مردی‌نشان 
داده‌اند اینان مردانگی ازخود نوده‌اند ودا-تانبای دلسوز اينان بزبانها 
افتاده. مییرسم : ازچیست این دوس تا طوانت کاخ چنن بوده اند و آن 
درس خوانه گان چنان ؛.. ازچیست اینان همه مایه‌روسفیدی شده اند و 
آذان نود درصد مایهٌ ۳ در آمده‌اند ۶ راز این چست ؟ 

سی سالست دراین کشور هیاهوی ما دیگری برخاسته و روزنامه 
ها پیاپی مینویسند :«زندگی مبارزه است . بایدزیرك‌بود وپول در آورد» 
شعر های غیرتکش‌خراباتی را بچاپ رسانیده میان مردم پراکنده‌ميکنند. 
لته بدنپادان «نمیشود» را عنوان ساخته تخم نومیدی در میان مردم 
میکارند » آیا این بدآموزیها بی‌اثر خواستی بود ۶.. 

درنتیجه اینپاست که این درش, اخواند کان نود دزخند ۱ 
اند وجز بکار دزدی ونامردی نمیعورند . ولی آن جوانان ساده‌روستایی 
نبرو ها و جربزه های خدا دادی خود را نگه داشته اند - است راز 
داستان . گفتکوی تهران قرش رسای یاو بای باق 

گفتم : درهمین بیش‌آمد چندتن از خود آذربایجانیان تیزنامردی 
نموده ودرچنان هنگامی مردم را گذ ارده وخود برون رفته‌اند . از آنسوی 
بگفته خودتان » چندتن از تپرانیان در مراغه و مرند وجا های دیگر 
ایستادکی. کرده‌اند.. برخمربانی مرافة که یک تهرانی. یااسپهانیءیبوه 
درچنان هنگام آشوب وبیم که کلانتر و دیگر پایه وران آذربایجانی و 
تهرانی. کربعته« بودر اند اویا اناد کی -نبوده: وسامان شین کوشرمو 
سرانجام مد آزاده جان خودرا دراین‌راه باخته . پس گله وناله شما از 
پیدردان بایستی بود نه‌از تهرانیان . 


یکرشته از گله های تبریزیان از آقای عبد ال مستوفی است. از 


بدرفتاربهای او داستانبای بسیاری میگویند . من چون باآقای مستوفی 
دوست بوده‌ام وازاینسو از همدردی باتبریزبان خودداری نمیتوانم اینست 
بپیچ سغنی دراین باره برنغاسته پیشنهاد میکنم دولت دراین باره بباز 
جویپایی برخیزد . دادخواهان نیر توانند دادخواهی کنند و گله های 
خودرا ازراه قانوئي دنبال نمایند. هرچه هست بدرفتاری یکتن ودو تن 
دلیل همع ازفيه تب اسان اف موی 
ی 

در تبریز کار من گفتگودرپیرامون «حزبها» بایستی بود .پس 
از تفن آمد های اخبر آذربایجان در آن شپر دسته‌ها بیدا شده بود » 
ومن میبایست پیکی شدن آنها کوشم . ازاینرو نشستهایی برپا ميشد و 
گفتگوهایی میرفت . 

دريك نشستی گفتم : «حزب» یا «مسلكت» بدو گونه تواندبود: 
زیرا یکبار کسانی تنها توده خودرا بدیده گیرند وبه‌پیشرفت کار های 
آن کوشند . همچون حزبپایی که درآلمان وایتالیا وانگلیس و دیگر 
هاهست . یکبارهم کسانی نیکی جپان‌راخواهند ودربنداین نوده و آن‌توده 
نباشند . همچون سوسیالیستها ومانند آنها که باتوده هاکاری نءیدارند 
و[سایش کار گران یاکهمچیزان را میغواهند . 

اين دوراه ازهم جداست . کنون ما ببينيم کدام یکی را از آندو 
را بهتر میدانیم و کدام راه‌را برميگزينيم. اگر ازمن میپرسید میگویم : 
میپاید هردور راه را بدیده گرفت . میباید هم دراندیشه نیکی جهان 
بود وهم بهپیشرفت ونروندی ايران کوشید . چیزیکه هست مییایداین 
یکی را بجلو انداخت و پیش از همه باين پرداخت . 

من میبینم کسانی درایران به «مرام سوسیالیست» گراییده اند. 
من نیغواهم بآن مرام ایراد گیرم ولی گراییدن یکتن ایرانی را بآن 


ومانند آن جز نتیجةٌ نیندیشیدن نمیشناسم . 


اه 

زیرا گذشته از آنکه < مرام سوسیالیست» بیش از همه برای 
آشایشن گای. کراشت که ما در ایران نمیداررم 8 اراد نزن کش نب 
که مابااین ناتوانی‌و گرفتاری تست با ید در اند بشه نگهداری کشور خودباشيم 
نغست باید آزادی‌مان را که به بیم افتادة رهاگردانم . 

بویژه امروژ بااین کشا کشهایی که در جپانست ونوده‌ها بنابودی 
یکدیگر میکوشند. امروز سوسیالیستهای‌خود اروپا «مسلك» رافراموش 
ساخته وتفنگ برداشته کشور های خود را نکه میدارند. پس چه جای 
آنست که شما درایران نگهداری کشور خود را فراموش کنید و دسته 
موسیالیست بسازید :؛ 

در ندست دیگری گفتم : شما دوچیژ را بیکبار فراموش کرده 
اید . یکی آنکه يك‌«مسلکی» راکه از اروپاییان‌میگیرید ویااز خودتان 
مياندیشید باید آنرا بمردم نیز پذیرانید . نتیجه کوشش يك «حزب» 
هنگامی خواهد بود که انبوهی ازمردم آنرایپذیرند. شما ایثرافراموش 
کرده‌اید و«حزب؛ را تنها برای خودتان میسازید . دیگری اینکه‌شیا 
توده خودرا «درست» مییندارید و از بیان که این توده گرفتار 
استتینگیاو . تا کاه مسافید 

در اینمردم بیماری هایی هست که اگر بآنها چاره نکنيم هه-4 
کوقشیا هدر غواهد. گردید: ینید این جوش و جنیش که‌شمااز خود 
نشان میدهید و این کوششن که ۳ حال مردم می بکدسته 
انیوهی هستند_ که همه اینپا را بد میدانند و این غبرت وهء‌ردانکی که 
شما نشان میدهید بانان نا گوار میافند . می‌نشینند ودربشت سرشمادشنام 
میدهند وچنین میگویند ۰« بروید بعوض این‌کارها مسائل شرعی‌خودرا 
داد بگیز بل یج 0 : « میلکت صاحب دارد . و زار 3 
باو» اوخودش درست هیکند». 


شا هیچ اینپا را بیاد نمی آورید و نمیدانید که اگر درایران 


۳۲ 

کوششی در بایست است باید گام تست آن چاره جویی باين بیماریها 
باشد ‏ . 

در ندست دیگری گنت : می بینم حزب سازی در ابران جای 
سیثه ژنی و قمه‌زنی را گرفته . سی‌سال پیش در این شپر درمحرم دسته 
ها بیرون آمدی " بویژه در روز عاشورا دسته های‌گوناگون دیده شدی : 
اینپا سجه های نوحه خواننده اینها زنجیر زنانند» انها عرهایند » اینها 
سینه ژنانند» این دسته شام حسین است ۰ آن دسته قمه زنست » آت 
دسته قفل بتنانست ؛ این دسته شبیه است و شمر ویزید وعلی ] کنق 
زیشب: بی‌هم م ی[ یند» این‌دستة دوچیست شیر م ی آورند» آن دسته دلریش 
است کاه و خاکستر بسر هم می‌ریزند وگل بروی هم می‌مالند و دربازار 
فریاد نان و بسر کوبان از این سر تا بان سر خواهند دوید تا چند 
تن بیفتند وغش کنند. تفت رز از همه دسته نغته زدان بود که فراشهای 
و لیرد هریکی طاقه شالی حدایل کردندی و دوتانکه چوبی بدو دست 
گرفنتندی وبپوا جپیدندی و آن تخته‌ها را بهم کوفتندی وشمر خواندندی؛ 
گفت سین درصف کربو بلا کشته خاجر شدام آرزوست . 

آنروژ اکن نس با اینان روبرو شدی و چنین پرسیدی: « این 
کار ها برای چیست؟! اینها از کجا پیدا شده ؟.. چه نتبجه ای ازایتها 
میخواهید !.. > يك پاسخ درستی نتوانستی شنید. 

و3 هم حزب سازی بهمان حالست . هرچند تنی گرد هم می 
آیند و نامی بروی‌خود گزارده حزبی مي‌سازند . باز تبریز بهتر است» 
هر ان بدتر از اینجاست . 

کنون شما اين حزبسازان را روبروی خود بنشانید و از آنان 
بپرسید:چه میخواهید؟.. چه نتیجه ای را ازین کار خود چشم میدارید؛ 


از چه راه یش خواهید رفت؟؛.. با دردهای نوده را دانسته اید؟ آبا 


کر اس 

دو اندیشه چاره بآتها میباشید؟!. این‌برسشها را بکنید ۱ بدانید که‌هیچی 
نبندیشیده اند و همین اندازه که شنبده‌اند در کشور های دیگر حزب 
هایی هست و بی آنگه معنای درست آنرا بدانندو بك بینشی بیدا کنند 
بکار_ بر خاسته‌اند. 

قز نست. گرم که با نودن. کعان ارجدار و بافمی گفتگو 
میرفت و روی سخن با دوتن جوان با فهم و آگاهی می‌بودچنین گفتم: 

امروز خردمندانه ترین راه حزب آلست که نیازمندبپای کشور 
را بدیده گيریم و درد های آن‌را بينديشيم » و باهمدیگر اندیشه یکی 
ی بچاره کوشیم. این گام نجست ماباشد و پس از آن آینده 
کفون را ند هکره ویکراهی برای بیشرفت آن باز نماییم. 

گفتم : يكگ نکت‌ای را که فراموش نباید کرد آنست که ما 
باارو پاییان‌همر اهنتو انیم‌بود. هیچیکی ازه‌سلکهای اروپایی‌رانتوانیم‌پذیرفت . 
زیرا اروپاییان‌سود خود را در زیان ما میدانند وباما هیچگاه‌ازدرداسوزی 
تغواهند بود. 

اروپاییان چشم بآسیا دوخته‌اند و آن را دردست خودهیخواهند » 
وبرای این خواست خود هميشه بزبونی وناتوانی شرقیان می کوشند 
وهیچگاه مردم [میارا باخود یکسان نمی شمارند . 

دراین باره‌هسکی آنان هم اند یشهاند وهمگی‌مار| زیون میج اهند 
اینکه کسانی ازایراینان دربارة برخی ار آنان خوشکمانند وازپیشرفت 
آنان شادمان می کنند رف نو افش زان تفه تایه توح نون 
شادی به «حیاسه خوانیهای» انغان گزش میدهند جز نشان ساده دلي 
آنکسان نمیباشد . 

این‌جنکهپا وخونریزیها که دراروبا میرود بر سر زمین است . 
مردمانیکه آن رفتاررا بانزدیکان خود میکنند باشما چه رفتار خواهند 


رو 9 


تفا اف نی 

ما باید يك کواست‌وز کت خودنگهداری اير ان راگیدیم 9 
همیشه دربرایر اروپا «استقلال اندیشه» نشان دهیم . 

مرام سوسیا لیستما گرتتم که نیکست بکار ما نغو اهسد شورد 
وبا آیم. اقلا آسیفه».ي نکیدارق. کمورن که میخو اهیم تاک 
خو اهدنود. 

+ 1+ + 

از گفتار خود نتیجه‌گيريم : امروز ماباید نیازمندیهای ایران را 
بد یده گیر یم ودر پیرامون آن‌هم اتدیشه وهم آهنگ گردیده يك دسته 
بزرگی پدیدآوریم : نیازمندیپای ایران را من اينك میشمارم : 

۱ درایران جنبش‌مثروطه برخاست و کوششهای بسیاری در آن‌باره 
رفت. :لیکنخ تاتهام عانه . امروو بات دنله آن کوخشها راگرفت. . 
بادمشروطه و سررشته داری توده (حکومت ملی) رابمنی درست خود 
روان گردانید . 

۲ باید بهنووهندی نوده گوشيد . 

۳) بایدبرای آینده‌یکرشته نیکیهایی درزمینه بازر گانی و کشاورزی 
وم باقن خاندانی ودرهه رشته های نک بندم گررقی و بروان 
گردانیدن آنها کوش 

ع) پس ازهمه اینها باید راه آینده کشور را از دیده سیاست 
رودن کر دائید ۱ 

این چپار چیز است که باید درپیرامون آن دسته بندی کرد . 
این چبارچیز است که بای بايك اندیشه روشنی درباره آن کوشش کرد. 

در گفتار «امروز چه‌باید کرد ۶ که درشماره چپارم چاپ کردیم 
همه این چپار زمینه بدیده گر فته شده ودر باره هر کدام اندیشه روشنی ‏ 
بمیان کز ارده گردیده آن کشا بیسیار دراز نیست . ولی معنی های 


سیاررا دزیر میدارد. هرمرد آزاده‌غی تمندی با گفته های‌آن همداستات 


سو ات 


خو اهد وا ۰ 

در بدید آوردن یکحزب پا یکدسته دودور پیش آید : یکی 
دوره گفتکو واندیشه » دیگری دوره شش و کشا دشن ها کون 
در دوره تغستيم . اکنون باید به‌پیدا کردن هم‌اندیشگان کوشیم تاسبس 
وه دی ی و3 

امروز باید هر توا ازما بایای شود شنامه که سعنانی و« 25 
دز آن کشا نوشته شده تقایگر ان یز رساند وارزش آنپا را یمه 
بفهماند . کسانی به‌برخی گفنه های آن ایراد میگیرند. باید گفت هرچه 
باندیشه شان‌می‌رسد بگویند وبنویسند تاپاسخ دادء شود . 

سیازی اژزاین کفه ها چون تازه است «وعا کون ذر پبرامون نا 
کفتگو: تشه باندنگه ها باه مانهب بقل گفته ايم : «یاید دیه ها 
تقو کتن گردد و شپر ها کوچکتر شود > سای 1 
واژ راه آن هیپرسند . یاگفته ایم : «باید هر کسی بانداژه شایستگی 
وجر بزه‌خود از زندگی بپره یابد» کسانی معنای آنرا روشنترمیشواهند . 
هیگویم : ازهمه اینها درییمان درجای دیگری گفتگو خواهیم داشت . 

اینپا تنپاسعن پاآرژو ثیست وناسنجیده گفته نشده. سغنایست 
که‌هر یکی 
هنگاییکه ما ميگوييم : ه باید دیه ها بزرگتر گردد .۰ > راه آثرا 


بادیگری بوم‌بستگی میدارد وراه‌یکار تم شا روشن‌است . 


نیز باندیشه گررفته‌ايم . درآن گفتار فرصت همه گفتگو نبوده وبگوناهی 
گذهته شده - ولی این رشته‌را بزودی رها نخواهيم کرد وبازسغنانی 
خواهیم راند . ۱ 
وه 
کوتاه سخن آنکه این یکراه را مامينماييم و همه غیرتمندان و 
«آزادکان»را بآن میغوانیم . هر آزاده غیرتمندی آن گفتار را ( که 


جدا گانه‌هم بجاپ رسیده ) بخواند » وا کزجزهاین باندیشه کسی مير سد 


۳ 

بگوید و یاو یسد وارگ پا کدلی نموده همراهی ۳ 

امروز ون تخواز نپا نتوان ماند و که گری وان برفهع 
این گر فتار بای سیاری که در هداس بکوشهایی باید برخاست 0 و 
کوشتن ۳ از یکتن نها لبی نشج باشد ۰ ماد ند یشه کین ی 
دست بوم داد و کوش کرد برای هم آنديشه وهمدست بودن‌یز پترن 
ژاه فدنست که. دوه شاه 

۳ هي ببنید کساتی ۱ و در اینجا و انیا کفتگو ان وی 
کارهای آن میکنند و اندیشه از خود برون میدهند وگاهی گفتار ها 
میتو ستث ‏ , و ای چون مد ستی خو انده میشو ند نزديك متا بلق آشکاره 
باید گفت*: اشان. یگنشت هو سبازانی هستند واژ زند گانی جزهوسبازی 
وا شداخته اند , 

یدنله تا بااین راه روشنی که‌ما مینماییم بی بر و ابی مینما دزد 
وخود چند ای کرد هم آمده باپرداختن چند جمله بی‌اد جی «مر‌امنانه > 
مینویسند وچند زمانی بتك ودو میپردازند. باید گفت : ج زکوتاه‌اندیشانی 
نمیاشند . 

بارها کف ایم 5 وه ناهن رام و اه واه .ایا ی ها 


ی 
واه تاش دزی نی ج 


کند. اینان اگر براستی خواهان نیکی نوده وپیشرفت کشور میبودند 


ت رم 
آزاد گان 

گفتار 7 امروز چه باید وق ۲ در پا کسلان آنچه میبایست 
هناینده 3 ودراین ماه نامه هابی در بر‌امون آن ور سره که از برخی 
جمله هایی‌را میآوريم ۱ ۱ 

آقای اشباش ازملایر مینویسد : «دیروز که بست شه‌اره‌چپارم 
مپنامه را آورد قسمت های حتان آنرا برای چند نفر ازدوستان‌خواندم 
وهمه آنها حاضر برم فکری باپیمان شدند ...» 

آهای احمد تا کیان از مشود ) از قطمه ۱۹ راه آهن ) مینو بسد: 


الا مسج 
« بعداز آشوب اخیر درفگر بودم در اینوقم ۳ دار نده پیمان چه 
فکری برای توده سرد رگم اتران. کرده توا که فقو اشواه آنیم چه و ظیفه 
دار یم فا اه پست مرتبی نداریم سپاس خدارا شماره چپارم رسید 
و «امروز چه بایف ورف و6 را بدقت خواندم وسیاس خدارا که موفق 
شدم آرمان ديرینة خودرا درمرحله عمل بینم . برای آنکه منهم درسیم 
خود عبلی کرده باشم آن گفتار را کوتاه گردانیدم وتصمیم دارم در 
یکی از روزنامه های مشهد درج گردانم .۰ خواهش دارم آزادگان‌مرا 
هم از دسته خود دانند. امیدوارم بیاری خدا از کوشش در پیشرفت این 
آرمان ورجاوند بازنایستم ..» 

آقای محمدی از اسان مینوسند : « چندتن از دوستان غیرت 
مند وتوابا که هریکی درزمان مشروطه کارهای شایسته نموده بو اهش 
هن. کرد آمدند و کفناز ‏ امرزز بچه باید. کرد ۰.۴ شماوه غی ماه 
خوانده. شد. همکن باآن کنتار هبراهی. نمودند. وهیه: پدذبرفتند که.هفته 
یکبار نشست بریا نمایند ..» 

دشته از تبریز درمراغه ورضایبه نیز «آزادگان» بر با رن 

وازآبادان وبرخی شیرهای دیگرنیز نویدها وسیده . 

آقای امام شوشتری ازبوشهر » یش از رسیدن شماره حپارم‌نامه 
ای- یابپت رگویم : گفتار پرمنزی. فرستاده که باید آنرا درجای خود 
وبپنگام‌خود جدا گانهدر یمان مياوويم ودرآن چنین نوشته‌اند: «بمقیده من 
شایسته یست بیمان آزپیش آمدها خودرا بر کنار بدارد > 

همین یکی نمونه نیکی از نزدیکی اندیشه‌ها بهم واز یکی بودن 
دلهاشت ی سا وه ما در تپران اندیشیده بکار بستیم آقای امام در 
بوشپر اندیشیده وبا دلیل های استوار دور اندیشانه ای آن دابیشنهاد 
کرده ۳ 

مااز آقای امام وهمچنين از دیگران خواستاريم که‌انديشه خود 
را در پرامون گفتار < امروز چه بایده کرد ؛.. » بگشادی وروشنی 
نوشته در روزنامه ها بجاپ وسانند یابفرستند ما درییمان چاپ کنیم : 


کراذ » سگالاد » او نساد » باهماد 

این‌را یکبارهم گفته ایم رویش زبانهای آریانی وبزرگ گردیدن 
آنپا از دوراه باشد : یکی ازراه افزوده شدن پیشوند وپسوند دیگری 
ر اه بهم سوستن کلمه‌ها ار کت 1 بیشو ند و سو ند دراین زبانهاارج 
بشتری دارد . 

امروز برای بزرگی فارسی ورویش آن بایدپیشوند ها وسوندها 
نيك روشن گردد و بیار بکار رود . ما درچند سال پیش یکبار از 
اینها ۳ برداختم 5 ولی همه آنم‌ارا نئوشتم 5 چنانکه شمرده آیم 
پیش از چپل بیشو ند و اسو ند شست که باید ازه.ه آنپا سیون رانیم ۰ 
باشد که امسال پآنها پردازيم . 

در اینجا برای روشنی چند کلمه ای که نیاز بداشتن آنها پیدا 
کرده یم ی را باد میکنم ۳ 

ما درفارسی يك پسوند «آر> ميداريم که بسیاری يك‌کار یاییا 
بی بودن ۳ رساند . مئلا دیدار ‏ گفتار » رفتار » کیان » جستار 
ومانند اینها ۰ 

«دیدن4 یکباردیدنست ولی «دیدار» دیدن بسیار است.< گفتار > 
گفتن سیار امست » وهمحنین آن دیگرها ۰ 

اين یکی از بسوند هاییست که روان نیست ودر هبه‌جا نمیآید 
ولی‌اماباید روانش دنم ودر همه‌جا بیاودیم . مثلا برسیتار» شنیدار» 
نوشتار ومانند اینها نیز که نیاز باشد بیاوریم . 

بسك پسو ند دیگری هم نیاز مندیم که ۶ باهم بودن چند تن را 


برای يك کاری » بر ساند و آن سود دآده است , مثلا روز نامه ای‌بر با 


۳ 

شده وچندتنی باهم گردیده‌اند که آنرا بنویسند . اکنون آنانرا«هیت 
تحربربه > مینامند ولی ۱ 1 فارسی بخواهیم باید گفت : «نوساد». 

ده ۳ آیروپلان ۳ رفته‌اند که باهم بر اد باید گفت « برادی» 
پدید آورده‌اند . چندتن نوازنده باهم مینوازند باید گفت :«نوازادی» 
میباشند . هرعنین درمانند هاي اینها . 

بتاز گی ۳ شرگن 4 « جمعیت > را چه بخوییم ؟.. کته 
شد درفارسی کطمه های («دسته»4 و و رن هست. .۰ لیکن در باريك بینی 
دیده‌شد هیچیکی اراه:ها معنی خو استه شده را نمير ساند. زیر ا «جمعت > 
گروهی یادسته ای را میکوییم که برای انجام يك امری باهم شده‌با شند 
واین معنی در« گروه» و «دسته> بمست 

گفتيم نخست این‌را تیک شید که درفاررسی بر ای <جمع بودن» کلمه 
ای نرست. «گردآهدن » و د گردهم آمدن » هی دیگری میدارد و 
آنگاه‌اژ دویاسه کلمه یدید میأید . س میباید نعست کلمه ای برای 
این داشت. 

هعنی‌درست آن «باهم «ودن> با باهم شدن است . ولی‌میباید آن 
را برو یه کار(فعل) انداخت و«باهمیدن» کفت ودرهمه جاآورد:* باهمیدند 
وبادشمن تگندانن 6 ۱ 

يك کلمه «فراهم» نیز ميداريم ومیتوان از آن هم «فراهمیدن» 
آورد: «درمیدان‌فر اهمیدند» 

هردورا میتوان آورد وهر یکی را درجای خود بکار برد واگر 
«خو اهیم جدایی که میانه این دو خو اهد نود نيك فیمیم باید معبی 
«دفرا» رون کر این‌یکی از بسو ند هایست که معنایش بیکهار تار يك 
کرهتتهدی کیت آ ترا تیان : 

ئِ ۰ ۰ " 

«فرا4 پسوسته‌نودن ۳ رساند «فراشپردزی مسود> ( کنارشهر " 

بوسته بشهر ) ۵ بشت فرادیو ار داده ( بقنت بدیوار درو سته گردانید 4 


«فراهم نشستند» (پیوسته بپم) . اینکه‌بتازگی مینویسد : «فراخواند» 


ست وه وچ 0ب 


دلیلست که ممعنی‌کلمه را نمیدانند . باید پرسید : چه معنایی ازدفر| > 
هجو اهید؟! 

جدایی میانه «فراهمیدن» وبا «همیدن» آنست که درآن یکی 
تنها دریکجا و پیوسته بیم بودن خواسته میشود ۰ چه این یکجا بودن 
برای يك اندیثء‌ای باشد وچه‌نباشد : ولی در «باهمیدن» باید اندیشه‌و 
خواست نیز یکی باشد . 

بپتر گویم : در «باهمیدن» دلپا نیز یکیست . در «فراهمیدن» 
نپا تنپا ایکرغه از 

ما بپردو از اینپا نیازم‌نديم ومیباید هردو وا بکار بر ,م‌وشناخته 
وروان گردانیم ۶ افو ماخواهیم توانست از «باهمیدن» ۶باهبا.» 
بیاور.م که درست بمععنی « جمعیت > ( جمعیت های سیاسی واجتماعی ) 
خواهد بود * 

سپس گفتگو از کلمه های «حوزه» و« کمیسیون» و« کییته»و 
رشان امد : گفتيم : «حوزه» بآن معنی کهخواست شماست 
ويك بخش از « جمعیت » را بااین نام میخوانید بپتر است «برخ > 
خوانده شود. 

اماآن سه کلمه اروپایی » آنها درخود زبانهای اروپا بپرمعنایی 
که هست وازهر ریشه ای که میآید باشد بینیم شما با را بچه معنی 
میآورید تابر ايش کلم درست کنیم ۲ 

دکمیسیون» چند تنی را میگویید که برای «دقت> کردن در 
يك‌چیزی باهم باشفله.: تذفیق کوفن در فارسی «نگریستن» یاادرنگر یستن »> 
است » ومیتوان از همان پسوند «<آد» بپره چست و آنرا «نگراد > 
گفت . 

همچنین «کیته» چند تنی را میگویید که برای انجام کارهایی 


باهم باشند . میتوان از ریشه «دکردن» واز بسوند «آد» بپره چست 


ت 


و« کراد» نامید . ۱ 

همچنین «کنکره» گروهی را میگویید که برای سکالیدن(شور 
کردن ) در يك زمینه هابی کرد اند وهوان آررا: دشکالاکه نامید: 

اکن ما بخوآهیت از این وت نهره. تخویه .ار فارسن. باق 
اینپا کلمه ای بیدا نخواهید کرد وبهمیت انگیزه است که‌تاکنون نامی 
ازفارسی ندای: آنها آورده نشده. اس : 

یکی گفت : این که تهب کون نگراد لا دزی بویا 
ناآشناست . گفتيم کمیته و کنکره و کمیسیون‌نیز نخست‌چاین بوده‌وچون بکار 
رفته: انا کردده: 


رس 
باید زبان را درست کردانید 

آقای کسسانین درنامه دیگری مینویسد : « امروز تکانی را که 
بیمان میخواست درتوده بدیدار است وطرفداران بیمان در شپرستان ها 
میکوشند بباری خدا این تکان را بزرگتر وئوانا تر گردانند و چون 
اکثربت آشذایی بزبان مپنامه ندارند از نقطه نظر پیشرفت کار وگرفتن 
نتیجه تا گزیرم پیشنیاد نمایم که چون اکثریت توده بزبان روز نامه ها 
بیشتر آشنایی دارند - چه شود برای چند ماهی بویژه درقسمت (امروز 
چه باید کرد ) ومانند های آن پیان نیز بزبان توده نوشته شود که 
مردم بخوانند وهمفکری دریغ نگویند .> 

میگویم : از تعست داستان ژبان یکرنجی برای مابوده. ازیکسو 
ناگز یریم زبان را درست گردانیم . ازیکسو همین مایه دشواری زبان 
مینامه و کله مق ق وان ان هتخود و 

چنانکه بارها نوشته ایم زبانیکه امروز هست وروزنامه ها باآن 
نوشته‌میشود بیمار است‌وخواست ما را پیش نشواهد برد . درهمین‌شماره 


مايك نمونه نیکی اژ بیماری وناتوانی آن نشان داده ایم . کلمه های 


۲و۳ 

کمیته: شورف 9 » حزتب و ماننده اینها نامپاشان از این زبان 
جر سته و5 ۷ سیتو ان بر ای آنها فارسی بل یل آورد ۹۹ 

زبانیکه نمیتو اند کلءه‌هایی زا خرخده کند و معنی های آنر ابفهماند 
چگونه خواهد توانست کار ما را که فهمانیدن هزاران معنی های‌بسیار 
بار يك و ار جد ار است بش برد ؟ ! .. ما نا گزیر یم برای خود زیان 
درستی دار یم ۱ تاکز بر یم فار سی را درست رین و [راسته تر بن زیانها 
گرداتیم وراه این کار شم. سارت که پیش گررفته ایم مییاید از يكث‌ر اه 
دانشمندانهای پیش رویم . 

چندسال پیش که ما از آلودگی فاری سیون راندیم و درستی 
آنرا خواستیم بیمایگانی موس اتاده‌و کار را دودسترس‌هر کس 
بند اشته انتجمن ها ساحتند و چند زمانی و بآ و بر‌خاستنه و نماد خود 
را بپده نشان دادند . آنان پی‌کار خود رفتنده ولی ماهسترم وخواهیم 
بود ورشته از دست نجو اهیم هی . 

لیکن از اینسو بشنهاد آقای کسمایی نیز سنحریده و بداست اه 
مپنامه را نازه مییو انند ین بان برای آنان دشوار است وماباید این 
نکنه را آزد بده دور دار بم 3 وجای سیاس است که ژممنه بر ای بذیر فتن 
این بیشنهاد | ماده میراشد ۲ زب ا امروزها که نش‌تهایی بر با میشودو گفتکو 
هایی در آنها میرود بیشتر گفتار ها مان ی تست - کم رقی. ارم 
نشسته] کذته شدی وما در خو آسر- آقای کسمایی ۳ پذ بر فته فا یا را 
بهمان ژزبایکه کف شلد ۵ دررمان خو اهیم نو شت ۱ از جمله برای شماره 
ششم کفتار درازی زیر عوان و[ نف ۳ <ه خوافد دو 2 تک آماده 


نگ 


2 ردانیم . 


۳ 
گرارش جهان 

-٩‏ کهایش دوده سبزدهم قانون گزاری ددایر ان 

روز پنجدنبه ۲۲ آبانماهه ۱۳۲ درساعت ۱۰ صبح مراسم گشایش 
دور سیزدهم قانون گزاری ازطرف اعلیحضرت پادشاه ایران‌بعملآمد . 

چیزیکه دراین آبین گشایش بش‌از هرچیز نظر تماشاکنندگان 
را جلپ میکرد همانا مراقبت های شدید قوای پلیسی ونظامی بو دکه 
خیلی بیشتر از هردوره درپیراه‌ون مجلس شوری ومیدان بپارستان‌صمف 
کشیده وبا نهایت اهتمام مترصه بودند که اگر اژ طرفی حس انزجار 
مردم و کینه آنپا نسبت باين مجاس منفجر شود فوراً بجلوگیری از آن 
اقدام وهرچه زودتر احساسات وده را خفه سازند . 

یاللعجب روزی بود که تودهٌ مردم ایران بحمایت ازمجلس‌شوری 
دور بپارستان را گرفته ودربرابر دولتیان صف آرایی میگردند وبرای 
حفظ نمایندگان ملت سینه های شود را صبر بلا میساختند امروز قضیه 
معکوس شده . کسانیکه خودرا نماینده ملت میشوانند ازترس ملت در 
حمایت دسته پلیس ونظامی بافتتاج مجلس شوری تشریف میبرند ! 

بعقیده همه‌مطلعین دوره سيزدهم مجلس شوری درتاریخ‌مشروطیت 
ایران موقعیت ویو دارد که قطماً ملت ایران صدها سال ازاین دوره 
۳ اد کرده و نسل های آینده اين دوره را ضرب المئل خود قرار 
تقو آهته. رو و 

۲- حنکگ روس و آلمان 

در آخر آبانماه بیست ویکمین هفتهةٌ جنگ روس وآلمان‌نیز پایان 

و به هفته بیست و دومین وارد میشود . 


تفییر ات مپمی که‌در جبپه خاور ارو با دریکماهه آبان اتفان افتاده 


بت ولا 
بشرح پایین خلاصه میشود . 

حبهه مسکو . دراین جبهه نروی آلمان باشدت هر چه تمامتر 
از سه‌طرف ( ازجنوپ غربی - ازغرب - ازشمال غربی ) روبشپره‌سکو 
بحله آغاز کرده و نا پایان آبانماه گرچه پیشرفت هابی تصرب نوی 
آلمان شده ولی بنتیجه قطعی نرسیده است . 

تا چندی پیش اغلب مطامین چنبت مینداشتند که رسیدن فصل 
زستان و سرمای سخت روسیه مانم عملیات جنگی شده وبرای روسها 
و متفقیت آن فرصت کافی خواهد. داد تا برای موسم بپار نیروی بسیار 
از نقاط باختر و جنوبی بمیدانهای جنگ جمم آوری کرده و از حیث 
هپمات وابزار های کین نیز در نتیجه كمك ۳ ها و امریکایبها 
احتیاجات خودرا مرتفم سازند ولیکن جریان جنگ برخلاف این‌تصورات 
بوده وچنین مینماید که آلمانها میخواهند کاری را که شروع کرده‌اند 
پیش از گرفتن نتیجه دست ازآن برندارند حال‌باید منتظر شد ودید که 
آیا پیشوای آلمان تدارك يك جنگ زمستان و طولانی را پیش بینی 
کرده ووسایل آنرا فراهم ساخته است یاخیر . 

حبه4 حنوب - وروی آامان در جبپه جنوب در ظرف بکماهه 
آبان نسبتاً بفتوحاتی نایل شده است پاين معنی که شبه جزیره کریمه 
را باستثناء بندر جنگی سیاستاپول تماما اشغال و کناره های شمال‌دریای 
آزوف را نیز تادروازه رستوف بدست آورده است . 

پیشرفت آلمان در شبه جزیره کریه از دو نظر شایان توجه 
میباشد نت اینکه که گاه نبروی دريايی روسیه در دربای سیام که 
عبارت ار در سباستابول بوده بمخاطره افتاده خواه وناخواه باید ندر 
نامبرده را ترك گویند وچون سایر بندرهای‌موجود از قبیل‌نووروسيسك 
سوخوم باطرم هیچ يك ازآنها قابلیت آنرا ندارند که از همه نیروهای 


دربایی روسیه حبایت بنمایند این پیش‌آمد باعث خواهد. شد که نیروی 


و و۳ 

دریای سیاء روسیه دچار زحمت وسر گردان شوند . 

دویم - چون درشبه جزيرةٌ کریمه بویژه در کرچ فرود کامم‌ای 
بزرگ و کاملی موجود است نیروی هوایی آلمان میتواند بسپولت از 
فرو دگاهپای نامبرده استفاده کر ده بنادر شرقی دریای سیاه و همچنین‌شپر 
های مهم قفقاز را تهدید نماید . 

حبهه شمال - درجبپه شمال - تغییرات مپمی در یکماهه آبان 
رخ نداده است . عملیات کی منحصر بزد و خورد هایی بوده که بین 
مشوو لین کراو یی لا اه وا مرا ماه 
شده حبله های دلاورانةٌ بالمانها کرده و نگذاشته اند. فرمان ده عالی 
آلمان اژنروی خود که در اطراف لنین‌گراد هستند. استفاده کرده وبجببة 
فینگق اعزام دارد . 

درجیپةً شمالی نیروی فلاند شپر کنتوپوچار! که درباختر درياچة 
اولگا واقم‌است تصرف‌نموده وتصرف‌این‌شهر ازطرف فنلاندبرای یروی 
روسه که در نقاط بت دریای سفید و دریاچه الا متمر کز هستند باعث 
مخاطره گردیده است ودر منطقه سالا نیز نییوی آلمان وفنلاند متفقا 
دست بعملیانی زدند که مقد مه پیشرفت بسوی راه آهن مور مانسک 
میباشد . 

علاوه از اتفاقات جنگی که خلاصهٌ آن بشرح بالا توضیح شد 

شتگزي آمد های دیگر نیز در يك ماهه آبان در باختر اروبا روی‌داده 
است : 

نعست آنکه هیثت نمایندگان سیاسی دولت های بیگانه وعده از 
کمیسر های ملی دولت روسیه پس از شکافته شدن جبپه غربی مسکو 
پای‌تغغت روسیه را ترك نموده وبه (کوی پیچف) واقم در ۷۰۰ کیلو 
متری جنوپ مسکو عزیمت نمودند ولیکن شخص استالیت باتمام کارمندان 
خود درمسکو. مانده وبرای دفاع ازهشکو « مشتول. است. .: 


موه هام 

آقای لزوسکی نماینده‌رسمی دولت شوروی‌درطی یکی‌ازاظپارات 
خود چنین گفته اين تصمیم فقط بمنظورنقویت دفاعی دولت گرفته‌شده 
واين خود دلالت میکند که" دولت وملت روسیهءزم راسخ دارند جنگ 
راتاهنگام پییوزی قطعی‌ادامه دهند. البته تعبیراین تصمیم بضعف نیروی 
دفاءی‌مسکو اشتباه محش است . 

طبق خبرگزاری فرانسه رئیس حکومت شوروی بموجب یکفقره 
فرمان تیامی واحد های چريك و داوطلبان را تابم زمامداران ارتش 
رسمی قرار داده و از اهالی دعوت کرده که در دفاع شپر تشريكت 
مساعی نمایند . 

از اتفاقات شایان ذکر تغییراتی است که در فرماندهی نبروی 
شوروی داده شده است. ژنرال < ژو کف > رئیس پیشیت ستاد ارتش 
بفررمانده ی کل نیروی جبمهة‌خاور انتخاب شده همچنین مارشال (تیموچنکو) 
فرمانده پیشین نیروی جبةٌ مر کزی بفرماندهی نیروی جنوب انتقال بافته 
است . بنابراین سابقعاکه جبهة باختر بسه‌قست تقسیم و برای هر قسمت 
فرمانده ویژه کماشته شده بود من‌بعد بدوبخش متقسم خواهد بود. 

۳- کمك امریکا به متفقین 

دول جماهیر متحد امریکای شمالی که بکمك هم نزاد های خود 
انکاستن ها قیام و بعنوان پشتیبانی اژ دم و کر اسی به مثفقین مساعدت 
مینماید در اوایل آبانماه بيكکار بسیار بزرگی اقدام وقانون مسلح‌شدن 
کشتیپای بازر گاني امریکا را باا کثریت ۷۵۰رای دربرابر ۱۳۸ دایاز 
تصویب مجلس شورای ملی امریکا گذرانید . 

در نتیجه تصویب این قانون کشتی های بازرگانی آمریکا مسلح 
شده وبه‌بنادر هريك ازدولت هایی که باآ مان می‌جنگند شواهد رفت و 
هر گونه ابزار وآلات جنگی مورد نیاز متفقن را درنادر آنها و بل 
خواهد داد. معلوم است که در اجرای اين تصمیم زد و خورد هایی بین 


زان با 
ژیردریایی های آلمان و کشتی های بازر گانی امریکا خواه ناخواءاتفان 
خواهد افتاد باید منتظر شد ودید که اولیی زدوخورد در کدام يك از 
دریاها وبا چه کیفیتی رخ خواهد داد وانعکاس آن باچه شکلی بروز 
خو اهد کرد ۱ 
۴- فطق وزیر خارحه اننگلیس دد ماحستر 

آقای انتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس در اواسط آبانماه در 
منچستر نطقی ایراد کرد که قسمی از آن مربوط به کشور ما ایران 
میباشد واز نظر اهمیتی که دارد شمه از نطی مزبور را اجمالا برای 
خوانندکان پیمان ذیلا مينگاريم : 

ما بغوبی میدانیم که امروز ملت شوروی باری را که سا لگذشته 
بردوش ما بود بر دوش دارد شما میتوانید اطمینان داشته باشید که 
دولت منتپای کوشش را برای كمك رسانیدن باتحاد جماهیر شوروی 
بکار برده است و در آینده نیز چنين خواهد کرد" بطور کلی مقصود 
ما انست که بیاری امریکا باندازةٌ کافیبشوروی میمات و اسلحه برسانیم 
بطوریکه این دولت بتواند زیان فاحش ازدست دادن قسمتی از نواحی 
صنعتی خودرا جبر ان نماید. 

بدیپی است که این وظیفه نه نپا ازلحاظ محصول بلکه ازجپات 
کشتی رانی نیز بسی دشوار و شگرف است . اشکالات جغرافیائی‌بسیاری 
است که ما باید برآنها فائق آییم با در نظ رگرفتن این مراتب است که 
اهمیت مسئله ایران آشکار میشود : اتباغ آلمان در ايران اينك اخراج 
شده زنان و کودعان آنان بکشور خود باز گشته اند و مردانی که در سن 
سربازی بودند بازداشته شدند . پس از آن آقای ایدن خبرهای تشوین 
آمیزی از اتفاقات اخیر ایران سخثرانی کرده و چنین گفت دولت جدید 
باصداقت کامل باما و با دولت متحد ما شوروی همکاری کرده وطرح 
نامهءبر ترقی خواهی جدیدی برای داخله کشور ريغته است که بنفم تمام 


سس ری لاس 

طبقات بوده و اصلاحانی بعمل خو اهد آورد و شاد وظلمی. که معصوص 
سالهای اخیر بوده خاتمه خواهد داد. شاه جدید هم علاقةً خودرا نسبت 
باصول دمو کراسی شان داده ودولت خودرا در اجرای اصلاحات‌نشويق 
می‌کند . »ابدوات ایران پرشنم‌اد کردیم که بادوات ثوروی وه‌مچنین باما 
قرار داد اتحادی بیندد ومن امیدوارم بتوانم . انعقاد این فرار داد اتحاد 
را که برای تثبیت اوضاع این منطقه هم برای متحد ما شوروی و هم 
برای خود ما اهمیت حیاتی دارد بزودی اعلام نمایم. 

این جریانات مساعدی که در ايران پیدا شده مارا قادر ساخته 
که راهی برای حمل مرسولات خود پروسیه باز کنیم . امتیاز غیر قابل 
وصفی که این راه دارد آنست که درتمام فصول سال قابل استفاده است 
برای افزایش میزان استفاده ازراه آهن وجاده های ايران هم هک 
تر ئییات لازم داقه شته اس رل از مان .قرف اروسطا انران‌ زان 
وفاسطین ومصر تابیابان باختری يت جبمهٌ شکست ناپذیر متفقیت تشکیل 
شده ودر تمام تاستان وپیش ازآن همه کون تدار کات وذخایر ته‌تنهااز 
انگلیس باکه ازهندوستان وسایر نقاط امپراتوری وهمچنین ازامریکا با 
فبلف. وت شآ با نها فرستاده شده است . باینقرار موقعیت مادر خاور 
میائه درحقیقت نسبت بسال پیش بی‌نهایت تحکیم بافته است . با کمال 
خوشوقتی میگویم روابط ما بادولت اففانستان همواره ئیکو بوده است 
واين دولت درخواست مشترك انگلیس وشوروی را دایر براینکه تمام 
آلمانیپا وایتالیایی ها بجز کارمندان سفارتخانه هایشان باید از اففائستان 
اغراج شوند پذیرفته است . 

در بورة کنونی توجپات واحساسات هريك از افراد کشور ما 
بارتش شوروی که درجبههٌ خاور مشفول عملیات جنگی 
هیباشد . طبیعی است هر يك ازافراد شما میتواند این پرسش و ازمن 
بکند که آیا وزیر مور خارجه بما خواهد گفت کی ودر کجام‌ابدشمن 


هستله معطو ف‌ 


تا 
ضربت خواهیم زد ؟ اين نکته ایست که من نمیتوانم برای شما توضیح 
بدهم ؛ ولی نشها "فیگو یم که از همان ساعت نخست حمله آلمان بانعاد 
جماهیر عوزوع کته ی وهیثت‌دوات تمام مساعی خودرا کار انداخته 
اند تاسرحد امکان بدولت اتحاد جماهیر شوروی کبك ومساعدت‌شود . 
خلاصه آنکه دولت فقط يك متصوددارد واین مقصود همان مقصودشما 
ومقصود استالین میباشد و آن عبارت ازایست که آیا ازچه راه و بچه 
وسیله بپتر میتوان موجبات شکست هیتلر را فراهم آورد . 

۱ ۵ - بادداشت امر یک به‌زنلاند 

درپایان جنگ بزرگ گذشته که اغلب دول اروپا ازبابت بهای 
ابزارهای جنگی که از امریکای متحده گرفته بودند مدیون امریکاییان 
شده وبرای پرداخت آن اقساطی معيین کردند تادول مدیون در ظرف 
چندسال مروراً استپلاك نمایند دولت فنلاند پس از نایل شدن باستقلال 
ازفروض روسیه تزاری که بامریکا داشت سهمی را قبول وپرداخت آن 
را بگردن کرفت . تناها دولتی که بتعهدات خود عمل نموده وطلب‌دولت 
امریکا را مرتباً درسررسید های مقرر پرداخت دولت جوان فنلاند بود 
واين خوش حسابی فنلاند بادر نظر گرفتن اشکالاتی که سایر دول 
( چه‌از متنقین وچه از متخدین ) درموضوع ادای دین خود فراهم آورده 
وبعضی از آنها بکلی شانه اززیر بار قرض خالی ساختند نظرامر یکاییان 
را بغود جلپ واعتبارات هنگفتی درموسات بانکی دول متحد امریکای 
شمالی برای‌فنلاند منظور شدوامریکاییان نسبت بملت فنلاند بدیده‌احترام 
تگریسته وی وه مساعدت حاضر شدند . 

ولیکن پیش آمد جن کنو نی وداخل شدن فنلاند در جر گهمتحدین 
آلمان نظر امریکاییان .را نسبت بفنلاند دک کون ساخته ودروهلهٌیعست 
اعتبارات آنرا را که گذاردند واین‌تغییر حال رفته رفته شدت یافته‌تااینکه 


در آبان ماه یادداشتی بقنلاند داده دزخواست نمودند که فوراً بروی خود 


و 
از خاك شوروی بیرون کشیده وبمرز های سال ۱۹۳۹ (پیش ازجنگ 
رورس و فنلاند) مراجعت دهد . 

اينكك خلاصه پاسخی که دولت‌فنلاند بیادداشت امریکا دادمودلایلی 
وا که‌داین باموجه بودن عمل خود بیان گرده‌است. اجرالا مينگاريم ژ 

هلسکی - ( پایتخت ننلاند ) مورخ ۲۲ آبان. بناباظهارات خبر 
گزاری فرانه‌دولت فنلاند بیادداشت دولت امریکا که طی‌آن درخواست 
شده بود نروی خودرا بمرز های سال ۱۹۳۹ عقب نشاند پاسخی داده 
است . دولت فلاند درقسمت اول یادداشت خود تذ کر داده که فنلاند 
پیوسته مجبوربوده است درمقابل طمع ارضی‌دوات شوروی از خوددناع 
کند پیمان صلع ی که چنگ اخبر فنلاند وشوروی را خانمه بخشیددرنظر 
دولت اخیر پیمان متا رکه ای بیش نبوده و دولت اتحاد جماهیر شوروی 
میخواست بدین ترئیب مقدمات تصرف قطعی فنلاند را فراهم سازدملت 
فنلاند از پشتیبانی توق کون نک که دول امریکا مت واه 
ابراز داشته است سپاسگزار است و تصد دولت‌امریکا را بحفظ ممالح 
حیاتی فنلاند درآینده بامنتبای خورسندی تلقی میکند . لیکن‌دو ت‌فنلاند 
نمیتواند درباید که چگونه ممکن است این قصد دوستانه دوات امریکا 
بادر خواست عقب نشینی نیروی فنلاند ازسرزمینها ومرز سال ۱٩۳۹‏ که 
برای تأمین امنیت کشور اشنال شده است وبعید نیست در صورت عقب 
کشیدن دولت شوروی فوراً آنپا را مبدء عملیات خود قرارداده بحملة 
دیگری مبادرت ورزد تطبیق میدء‌اید . 

درقسمت دوم این یادداشت زوم تأمین آزادی وامنیت اهالی‌سر 
زمین های واقع درآنسوی مرز؛سال ۱۹۳۹برای فنلاندخاطر نشان گردیده 
وتذکر داده شده است که اهالی این قسمت اغلب ازئزاد فنلاندهستند. 

درقست سوم این مسئله ذکر شده که برخلاف شایعات صادراز 
منابع نت5 فنلاند بپیچوچه قضد انعقاد بك صلح جداگانه را با اتجاد 
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جماهیر شوروی ندارد . 

درقسمت چپارم خاطرنشان شده که ازناحیه عملیات نیروی فنلاند 
ممکن نیست خطر مستقیم متوجه امثیت کشور های متحد امریکا باشد 
و اقدام نبروی فنلاند را بتصرف سر زمين هایی که مبداء حمله بامنیت 
فنلاند بوده است نمیتوان برخلاف مقتضیات امنبت امریکا تلقی کردعلاته 
ای که دولت امریکا بحفط‌امنیت‌خود ابراز میدارد بفنلاند جرئت‌میدهد 
که ازدولت امریکا انتظار داشته باشد نسبت بتصمیم دولت فنلاندبتهکیم 
اساسی. امثیت. عویش .ویر کنارداشتن. آنست. دعو گراسیش. ازهر گو ه‌غظن 
ممکن حسن تفاهم بیشتری مبذول دارد . 

مخصوصاٌ ازاین لحاظ که درظرف دوسال فنلاند دوبار موردحمله 
غیر موجه دولت شوروی قرار گرفته ودولت امریکا وهیج دولت دیگر 
نتوانسته است ازاین حملات جل و گیری نماید یابنعوی‌ازتکرار نظائرآنها 
ممانعت کند فنلاند انتظار . داردکه ملت بزرگ کشور ها متحدامریکا 
باين حقیقت متوجه باشد که يت کشور کوچك نیز حق حیات ودفاع‌از 
خودرا دارد ! 

دولت فنلاند دریادداشت خودضمن پاسخ قسمتی ازیادداشت امریکا 
دایر براینکه استقلال فنلاند ممکن است تابم تهدیداتی از طرف دولت 
آ لمان واقم شود چنن نوشته است : برای فنلاند هیچگو نه دلیلی‌درمیان 
نیست که وقوع چنین‌خطری‌را ازطر فآلمان پیش‌بینی کند. فنلاندمیخواهد 
امور خویش را تحت لوای وحدت نوادی که اساس دمو کراسی صد ساله 
این ملت است حل وتسوئه‌نماید . 

بدیپی است اين مسئله برای فنلاند اهمیت فوق‌العاده دارد که‌دراین 
موقم که خود برای دفاع ازخاك خویش پیوسته بادولت شوروی‌دست 
بکار جنگ است آلمان نیز بااتعاد جماهیو شوروی درجنگ باشد . 

باعث دادن این یاد داشت وآوردن فشار ازطرف امریکا بفنلاند 


ی 
همانا مسئله محفوظ نگاهداشتن راه‌آهنی است که ازبندر آرکانول‌بداخله 
روسیه کشیده شده وامریکا را از راه دریای شمال به مسکو مربوط 
میسازد چون راه نامبرده درصورت ادامه جنگ بین روسیه وفلاند زیر 
هدید قرار گرفته ورسانیدن مپمات را از امریکا بروسیه دچار /شکال 
میکند لذا دولت امریکا مجبور بآوردن فشار بفنلاند شده و میخواهد 
پرومسله» که: شنم راه وندن ارکتولرا ازخظر . فوو, واوزیر تاه یال 
شودرا آسوده نماید . 
٩‏ ژابون و آرزوهای آن 

در بعش گر ارش جپان شاره۲ همین سا هدف آمال ملت ژابون 
را تازه روشن ساخته ایم . 

ملت ژاپون که‌سالها برای رسیدن بارژو های خود انتظارداشته 
وبرای یل بمقصود درصدد بدست آوردن فرصت بود جیگ اخر ارو با 
زمینه را برای مطامم ژابون مساعد ساخته وفرصتی راکه انتظار داشت 
مپیا نود چه ازيك طرف انگلیس بزرکترین رقیب ژاپون در دریا سر 
گرم جنک باآلمان بوده وروسیه نیز که از خشکی سدراه پیشرفت آن 
محسوپ میشد خودگرفتار حملات آلمان شده است . 

دولت ژاپون بااینکه درداخلهچن مشغول زد وخورد باملیون‌چت 
بود واینمشغولیت بواسطه طول‌مدت بعش مهمی از نبروی ژایون را به 
تعلیل "برده است باهمهٌ این سیاست مداران این دولت بویژه سران‌ارتش 
وتودهٌ سیاهی ژاپون برای‌استفاده ازفرصت دست بکار هائی زده وقدمی 
چند بطرف یکی ازآمال دیربنه برداشتند . 

ولیکن تصادفات روز کار طوری پیش آمد کرده که چندین 

دولت برای حفظ موجودیت خودشان دربرابر ژایون منافم ۳ 
کرده وصف متعدی‌تشکیل داده‌اند انگلیس برای حفط هندوستان‌وجز یره 
زرخیز استرالیا. هلند برای نگاهداری جزایر بربرکت هندهلنه - امریکا 


۳و 

برای حفظ جزایر فلیبین وبازار پرسود چین - ملیون چیت بر اي‌مداشه 
ازاستقلال و آزادی شود ؛ 

این چپار دولت که ازحیث نفوذ وثروت ومواد اولیه در درجه 
اول بثمار هستند با هم متفق شده و متحداً دست زد به سینةً ژایون 
ژدند , 

فعلا تقو کف رقیب ژابون دراین میدان امریکای متحد ه‌شم‌الی 
میباشد وچون ازچنه سال پیش بمقاصد ژاپون پی+_ده واز خطریکه در 
آ له موجه کات اس نوی ۱ کاه: کردشه اس رای قرب 
نروی دریایی خویش پرگرام بس مهمی تنظیم نموده که هرگاه موفق 
بعملی ساختن آن بشود نبروی دریایی ژایون در اقبانوس تی کنا و در 
شرق درر محکوم بزوال وآرزو های دیرینه ملت ژاپون نقش بر آب 
خواهد شد . 

زمامداران ژاپون تیز باهمیت پر گرام دریایی امریکا پی برده و 
باسرعت هرچه تمامتر بفکر چاره جوئی افناده‌اند . 

در آبان ماه گذشته دولت ژاپرن آقای کورسو یکی از صیاسبون 
بزر گ خودرا بواشنگتون بایتغت امریکای شمالی فرستاده وتلاش دارد 
حتی‌المقدور مخالفتهای امریکا را از طریق دیپلوماسی حل وتصفیه نماید 
ولی اخباربکه تاپایان آبان ماه دربارهٌ گفت و گوهای بین امریکاوژاپون 
رسیده است چندان رضایت بخش نمیباشد زیرا در خواست های طرفین 
شد.ونقیش یکدیگر بوده وامیدی بموافقت آنها نممود ژایون تقاضادارد 
که دو ات امر یکا در کار های چین مداخله نکرده و این دولت را در 
شآیشق: ععو دوز شرف راد بگذارد وسیاست‌ژآبون را درشرق دوربرسسیت 
بشناسد . امریکا نیز درخواست میکند که ژایون قبل از هرچیز خاك 
چین را تغلیه کرده و متابم امریکا را در چیت و در شرن دور مسترم 
بشمارد معلوم است که بن تقاضا های طرفین فاصلهً خیلی زیادی بوده 


سع و 
وحل وعقد آنپا جزبا زبان شمشیر فصله نخواهد یافت . 

بطوریکه ازخبر های رسیده از منابم مختلفه استنباط میشوددولت 
ژاپون یکی ازسه کار را باید اختیار نماید . 

از تقاضا های خود صرف نظر کرده وباامریکا بکنا رآید . 

۲- درصورتبکه ازمذا کرات واشنگتون نتیجه‌ای‌بدست نیاوردمدتی 
در حال انتطار مانده وچندی بنتایج جنگ اروپا نگران شود . 

۳ بدون تردید وبلادرنگ روبطرف مقصود قدم بردارد . 

هر گاه شق یکم را اختیار کند واضح است که از حالا بدون 
جنگ مثلوپ آمریکا شده وباید خودرا حاضر وراضی نماید که ازجر که 
دول بزرگ دئیا بوون‌برود معلوم است که ملت‌ژایون قطعا باین‌خواری 
ومدلت تن نخواهد داد . 

ااگر شق دوء‌را اجرا ومدتی بانتظار نشیند اولا رقیب پرزورش 
دوز بروز بنبروی‌خود افزوده‌وساعت بساعت وسانل جلوگیری از پیشرفت 
ژایون را مپیاتر خواهد ساخت ثانیاً بىناسبت محاصره اقصادی که فعلا 
گرفتار انست. ازمقدار اندوعته‌تفت وبرین وسایر مواد اوله ژاپون‌هروراً 
کاسته شده ونروی آن بتحلیل خواهد رفت . 

بگانه راهیکه بادرنظ رگرفتن اين مشکلات بصرفه‌ژایون نشخیس‌داده 

شده شق بومی است که خواه ناخواموهرچه زود تریعنی پیش از آنکه 
پرتامةً تسلیحات دزیایی امریکاصورت عمل خود بگیرد بایدبطرف مقصود 
قدم بردارد . 

اخبار واصله ازتو کیو نیز این نظریه را تأیید ومیرساند که ملت 
ژاپون مصلخت خودرا درحر کت بصوب مقصود دیده وباتمامی نیروییکه 


دارد آماده است ویگانه هدفی که امروز برای خود تسین نموده اشفال 
خاك سیام وقطع راء برمه میباشد که درصورت پروزی بام‌سدودساختن 


راه برمه دست ملیون چین را ازدنیای خارج کوناه خواهدساخت وبرای 


و۳ 
اجرای همين نظر مقدار نیروی زیادی بغاك هند وچین فرانسه پیاده 
می نماید . 

اگردرح ر کت ژایون چندصباحی تأخیر نشوود: کانه علت آن‌انتظاری 
است که ژابونی‌هابرای دانستن‌نتیجه حملات مان در جبههٌ مسکودارند 
والبته آینده نزديك چگونگی وقایم را برای ماروشن خواهد ساخت . 

۷- جنگ در افریقای شرقی و شمالی 

دستهٌ از نیروی ایتالياکه در بخش گندار از دیرزمانی بیحاصره 
انکلیشها و رین -پرستان متفه آشاوه اند هتوی دای تیوه نایبت 
چندین ماه است از هیچ راهیکوچکترین کمکی بانپا نمیرسد و یگانه 
رابطة آنها با خاك ایتالیا منحصر بامواج الکتریکی شده است با همه 
ابش نا امروژ اند کشسانکه: اف جان کففته .باکند. نپی کو له رومیت ها 
تن درداده ودربرابر نیروییکه چندین مقابل آنهاست جنگیده وایستادگی 
تک ز 

معلوم نیست این قسمت از سیاهیان ایتالیا با سایر قسمت های 
آن که در خاك حبشه بودند چه فرقی دارند و چرا آنها در مذافعه 
ازخود چندان پایداری نکرده و در اندك زمانی مغلوب نرو های کمتر 
از خود شدند ! 

بپبرصورت چون محصورین گندار امیدی برسیدن کمك ومهمات 
جنگی ندار ند و با اندوخته آنپاکه در و کتدآ: دارند روژ روز 
تقلیل‌یافته واز تعداد نفرات آنهاکاسته میشود خواه ناخواه درهمین نزدیکی 
هاتسلیم شده و بغونریزی درخاك حبشه پایان خواهند داد . 

چیزی که ازنتیجه اين جنگ طولانی بدست آمده ومسلم است 
رسیدن هیلا سیلاسی بتاج وتخت و تشکیل امر اطوری سیاه پوستان از 
سرنو میباشد . 


والبته نیروی متمر کز درحبثه نیزفورا برای كمك برسپاهیان افریقای 


و 
شمالی‌اعزام وعنقریب درجنگ بزرگی که درخاك لیبی انفاق خواهد افتاد 
کر کت و اهنا کزفتر : 

در بارة جنگ افریتای شمالی یش‌بنی هائیکه دوبخش گرارش 
جپان شباره‌پیش کرده بودیم اينكك خبرهای واصله‌ازمنايم مختافتااندازه 
پیش‌ببنی های مارا تأیید وعموما حاکی ازاینست که طرفن (انگلیس ها 
ونروی محور) باعجله هرچه تمامتر بفراهم آوردن وسایل و ابزار های 
جنگی مشفول بوده وتا میتوانند برت‌داد نفرات خود می‌افزایند و چون 
فص لگرما بایان یافته وهوای افریقای شمالی برای بسط وتوسمةٌ عملیات 
نظامی مساعد شده است احتمال قوی میرو دکه امروز بافردا بدرکت 
بزر گ مبادرت نماینه 

نظر براینکه وسایل رسانیدن نیرو وابزارهای جنگی و خوار بار 
ازهرحیث برای انگلیس‌ها بیشتروبپهتر فراهم‌است ازاين روتصور میرود 
که دراین عبلیات اش ابتکار دردست انگلیس‌ها بوده وروی محور از 
هرباره دچارضربه های شدید و کمرشکن بشود . ولیکن چون‌زمامداران 
۳ معور نیز حتماً این تفوق حریف وا پیش بینی کرده و اشکالات 
رسانیدن قوا ومپمات را میدان جنگ درك نموده اند لاید از هایی 
انديشیده و برای جلو گیری از يك هجوم ناگهانی و سخت بوسایلی 
دست زهه‌اند والبته درآینده نزديك چگونگی الفاقات ولیاقت‌وشایستگی 
سران سپاه طرفین بجپانیان دوشن راهن خواهد شد باید منتظر شد 
وچگونگی رادید. سلطان زاده تبریزی 


داستان زیان ۱ ننهمه تست 
چنانکه خوانته کأن شدانته در چندی بیش درروزنامه های تر کیه 
سیعنانی در باره ی زبانان ابر ان نوشته شده 2 برخی روزنامه 


های نپران آنپا را ترجمه کرده وباسغپایی نوشتند . کسانی میگویند: 


ریبد 


پاسعی در این باره پیمان شاینده تر میبود » و هی برسند که بپر چه 
ما چیزی نمی نویسیم ؟. 

میگويم زمینه دوناست : یکی نواد وگوهر آذربایجانیان ودیگر 
ترك زبانان ايران » دیگری بهم بستگی که میانه اینان با ترکان آنقره 
تواند بود. در زمینه یکم ماکتابی نوشته و بچاپ وسانیده ایم: که هیه 
میدانند و نیازی بگفتگو درآن زمینه نیست. آن چیز تاریخیو دانشی 
میبود و میبایست از راهش جستجو شود. 

اما زمینه دوم» در آن بازه فک داستان ژبان این شمه 
با انوا ات انار کی ونان ابراق رز کم بو سکن 
یاکدام آشنایی با تر کیه درمیانست . کدام گرایشی را باآنان مینه‌ایند؟د. 
کدام مپری را در دل میپرورند !.. کی ترکی زبانان ایران : بباس 
زبان » د و کانگی میانه خود با فارسی زبانان میپندارند ؟.. 

در این هنگام که يك گرفتاری برای ایران پیش آمد » برادران 
ترك ما اگر میخو استند بنام همسایگی و هم پیمانی و دوستی داسوزی 
نمایند می بایست بهمه ایران دلسوزی نبایند » نه آنکه بار دیگر بیاد 
تر کی زبانان ایران افتاده بسخنانی که درچنین هنگامی‌جز مایه دلخر اشیدن 
نتواند بود برخیزند . 

آتربابجانیان با دیگر تر کی زبانان ايران کودك نیستند که 

دیگران دمح مانان هت احریاسانان بای شود :غورد ار عودشان 
باز شناسند . باید خودشان 8 کنند_ که چه‌م‌خواهند. این نفه از 
سوی لته کار ی که تناها و اه اشه وهسته: خرن .ستدان 
آذربایجان آزردگی نشان داده وناخشنودی نموده‌اند. بااینعال چه‌جای آن 
بود که درچنن هنگامی بچنان تمه ای پرداخته شود ؟!.. 
خوانندگان نيك میدانند که مادر این کوششپایی که ميکنيم در 


اند دشه همه شرق بلکه در اندیشه سر اسر جهانیم و هیچگاه جدایی مانه 


ان تودموا‌نوده نمیگز اريم ودر بند این زبان و آن‌زیان نمیباشیم این 


۳۹ 

دشمنیها با همچشمی هاکه بنام جدایی زبان یانژاد نموده میشود ما يك 
انگیزه خرد پذیری برای آنها نمیشناسرم . 

مانژادها رایجای خاندانبا ميگيريم .باین معنی که میگوییم‌بدانسان 
که دريك ول صد‌ها خاندان زند گی نف 4 و آنپا هریکی دردر ون 
خانه خود جداسر وآزاد باشنه وباسایش وخوشی خودشان کوشند واز 
آنسوی در برون نیز بادیگر خاندانها فوتستیی دارند ودست بهم داده 
بابادی وایمنی کوی کوشند رفتار نوادها باهمد یگن ازاين راه باندبود . 

اینست معنایی که بجدایی نزادها توان داد . اینست وبیش ازاین 
ئیست . مایمیین برستی یزاین معنی را میدهرم وتان ات که 
چنانکه هرخاندانی باید بآبادی ونگپه‌اری خانه خود کوشد واگرهسسایه 
ای چشم آز بآن دوخت بجلوگیری پردازد مردم هر کشوری نیز باید 
بآبادی واین ی کشور خود پردازند و آنرااز آزمندان نکه دارند باید هر 
یکتنی که دران کشور میزید این کار را بایای خود داند . 

آینکه امروژ هرنوده‌ای میخواهد بادیگزان همچشمی ودشمتی نماید 
وهمیثه بنابودی دیگرانن کوشد وهمواره کشاکش در میان توده ها و 
نوانه‌اباشد ودو کشورهسایه بجای دلسوزی ودستگیری بایکدیگر از بای 
هم کشند و هر زمان فرصت یافتند پا بخاك همدیگر گزارند» اینکه 
میپن پرستی بمعني دشمنی با کی حتفم ها کر فنند ی ۳ هاي 
گزافه آمیز ساختگی بکشور و توده خود نشان دادن شناخته میشود » 
همگی دور از خرد میباشد . اینها چیزهایبکه مایه سر بلندی آدمیان 
باشده نیست , آینپا همان داستان ی و تبردست که آ ون ازر وی 
سزشت جاني میدارد و خود از بدیپا و کمیهای آن شمرده ميشود. 

ایثبا را مینویسیم نا خوانندگان نگویند چگونه ما از یکسودر 
اندیشه‌همه توده‌های شرقی هستیم ودلسوزی به آنها می‌نماييم وازیکو 
از میپن پرستی سخن می‌رانيم و بنویسند گان‌ترکیه که باچشم آزمندی 
بآذربایجان ناه کته پاسخ می‌دهیم . 


[قای محمد علی شاهین. در اراك 

در سال ۱۳۱۶ هنگامیکه دررشت رئیس يك شمعبه اداره‌دارایی 
بودی خواستار پیمان گردیدی . ما نیز شماره های آن را تا پایان 
سال فرستاديم ولی چون‌سال بایان وسید سهبار نوشتیم وپول خواستیم 
بپچ‌يك پاسخ ندادی. 

صبس که باراك با زگشتی چند نی از دوستانت تزدما میآمدند 
وچنبن عنوان میکردند: « دراراك بودم آقای محبدعلی شاهین بادییمان 
میکرد و گله داشت که‌چرا برای او فرستاده نمیشود » ما در پاسخ داستان 
۱۳۱۶ رامی گفتيم و آنان درشکفت می‌شد ند. 

تاپارسال آقای سریم‌القل مکه ازاراك با زگشته بود نزدما آمدوعنوان 

کرد « آقای شاهین یکی ازخواهندگان پیمانست چندروز دراراك بودم 
بارها گنتگوی پیمان وتاریخ مشروطه میکرد وخواستار بود که چنددوره 
اتاشتال اش رتیه عاقو اند کات باق ابا بدا یه ما تیرن 
داستان گذشته را باوگفتيم باور نکرد وپاسخ داد : «بی‌کمان نامه‌ش.ا 
باو نر سیده > 

هرچه بود بخواهس او چند دوره از شماره های سال ششم رابا 
دوره های سال چپارم و پنجم باچند جلد از تاریخ مشروطه برای شما 
فرستاده نوشتیم که رسید آیبازا | ای دهید » ولی ازتو نامه‌ای نرسید. 
پس‌از چندی دوباره نامه نوشتيم باز پاسخ ندادی . آقای سریم‌القلم‌نیز 
نامه‌ای نوشت‌باز پاسخ ندادی . دانسته شد خواست‌تو تنبا بدس تآوردن 
آن مپنامه ها و کتابها بوده . کنون خودت بگو که نام اين کار تو 


حیست و 


درباره تار بخ مشروطه 


بخش یکم تاریخ مشروطه که بغروش گزارده شده کسانی درباره 
بغشهای دیگر آن میپرسند واينك آگاهی پاییت را بآنان میدهیم . 

چنانکه آ گاهی داده بودیم مامیغواستيم این تاریخ در شش جلد 
ببایان رسد ( چنانکه تاریخ هیده ساله آذربایجان که چاپ نغست همین 
تاریخ است درشش جلد بوده ) ولی درمیان کار بدشواریهایی برخورده 
ایم که ناگزيريم از آن خواست چشم پوشیم واین تاریخ را بدو دوره 
بخش کنیم که دور نهست درسه جلد کنون بچاپ رسد و دوره دوم را 
برای زمانیکه جنگ اروپا بپایان رسیده وکاغذ وچاپ ارزان خواهد شد 
نگه‌داريم ۰ 

زیرا کنون کاغذ وچاپ و کليشه بی‌اندازه گران است ازای نگذشته 
مابرای هرجلدی ازهشتاد تاصد پیکره میخواهيم که برای جلدهای دوره 
دوم آماده نشده . 

ازاین گذشته ازتاریخ هجده ساله چون درجلد های یکم و دوم 
آن کوتاهی رفته بود » وآنگاه نسخه های‌آنها کمیاب میاشد نیاز سخت 
پیدا کردیم که آن دو جلد را دوباره نویسیم و دوباره بچاپ رسانیم و 
ایئست همان دوجلد را در سه جلد که دوره نخست تاریخ مشروطه است 
آماده کردیم وبچاپ آغاز شد . ولی جلدهای سوم وچپارم وپنجم‌وششم 
تاریخ هجده ساله خود کوتاه نبوده ونسخه‌هایش تبر "کنیات نشده اینست 
پدوباره نوشتن وچاپ کردن آنها نیاز سختی نیست . 

کوتاه سغن آنکه کنون را ازاین چاپ تنها بعشهای یکم‌ودوم 
وسوم بیرون خواهد آمدکه یکم بچاپ رسیده وفروش میشود دوم‌وسوم 


نیز درریرچایست واميدمنديم بزودی بایان رسد وبفروش آورده شود. 


